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  محفل فرهنگي به مناسبت
  انتشار ديوان پور غني

  
  يواسع بهادر

  
پورغنی، به تاريخ رديوان اشعارشادروان عبدالقديرپس ازانتشا
 محفل با شکوھی درھوتل گلسرخ . م٢٠٠٦ی ھفتم ماه جنور
يلا احمدی پورغنی داير خانم سھ،طرف دختر مرحومھامبورگ از

گان، ه اين محفل بيش ازصدتن ازشاعران، نويسنددر. رديدگ
فرھنگدوستان و علاقمندان و نزديکان خانوادۀ مرحوم پورغنی 

  .گرد آمده بودند
  

ابراز خيرمقدم شرکت کننده ی پس ازدرآغاز خانم سھيلا پورغن
 متاسفانه ديروز صبح، عزيزترين کس يا مادر : با تأثر گفت،گان
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بود خانم قرار. نم زھره يوسفی وفات يافتخا ما، ۀدوست گرانماي
خانم . يوسفی ترتيب و تنظيم پروگرام امشب را عھده دارباشد

زھره يوسفی در طی ھفته ھای اخير زحمات زيادی را در زمينه 
به ايشان ابراز تسليت کرده روح مادر گرامی . متقبل شده بود

 مشکلی با: خانم سھيلا پورغنی افزود. عزيز خودرا شاد ميخواھيم
ا با جناب آقای محمود که پيش آمد، موضوع ھدايت پروگرام ر

اين محترم گرانمايه که از ايشان . ميان گذاشتمفرزاده درص
ھمواره به نيکويی شنيده بودم، با وجود مشغوليت ھای روزمره 

. ربانی پذيرفتزنده گی و داشتن وقت کم، خواست ما را با مھ
 گرامی ۀنويسندرپدرمرحومم، ديوان شع  درترتيب، کهگفتآنگاه 

مااززحمات .بسياری داشته استنقش  رينمھآقای نصير
انتشارات ھمچنان ازوی . مندی ايشان تشکر قلبی داريم حوصلهو

 خانم منيژه نادری ،دوست گرانمايه شاھمامه به مديريت فرھنگ
  .ابراز قدردانی کرد

  
  آقای محمودپس از آن، خانم سھيلا احمدی، مکروفون را به

ان   يکی از سخنورحق فرزاده که برصآقای . فرزاده سپردص
 ھستند، به نوبۀ خود از نبود خانم زھره يوسفی در محفل، عزيز 

وی با جملات بسيار رسا و خوش آھنگ، به . ابراز تأسف کرد
نی اشاره کرده، غرآثاری مانند ديوان شادروان پورضرورت انتشا

 .پروگرام پرداختاشعاری را به خوانش گرفت و به معرفی 
 

  . د تا سخنرانی کندنخست آقای نصير مھرين دعوت ش
 ۀزتصميم خانواداخلال صحبت کوتاھی،مھرين درنصير

مرحوم پورغنی مبنی بر انتشار ديوان به نيکويی ياد کرده و آرزو 
 را  کسانیۀ بتواند زمينۀ تحرک اعضای خانوادبرد که اين عمل

مھرين اقای  .رجای گذاشته اندخود بفراھم بياوردکه نبشته ھای از
انی که آرزوی  ل و آرزومندکم نبوده اند رفتگان آرمان بد: افزود
دريغ حيف و. اند ک بردهفرآوردھای قلمی خويش را بخاانتشار
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ھا و فرآوردھای قلمی، در واقع صفحاتی  است که بسا از کارکرد
   .از تاريخ ما، بدون اينکه روی انتشار ببيند، زير خاک ميشوند

  
  
  

  
  

ود، وقتی ازتصميم خانم با توجه به اين کمب:مھرين ادامه داد
غنی وشوروشوق فرزندان ايشان برای انتشار ديوان سھيلا پور

شادروان پورغنی آگاه شدم وآنچه از تلاش ھای نيکوی ايشان 
متأسف ھستم که کاربيشتری از . مسرت بخش بودبرايم بسيار،ديدم

  . نبودمن درکنار زحمات آنھا ساخته 
  

  .  سپس خوانش پيام ھای ارسالی آغاز شد
سخنرانی ھا، .  بود" دی فو دی"پيامھا به گونه نوشتاری و

  :پيامھا و اشعار بدين ترتيب تقديم محفل گرديد
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 خانم سھيلا ۀبه قلم خانم زھره يوسفی، به وسيلزندگی پورغنی،  -
  .پورغنی

فريحه گی پورغنی، به وسيله ه گوشه ھايی از زندگی خانواد -
 .شاعرۀ وب نواسعقي

 محمدپيام استاد واصف باختری، توسط اديب سخنور آقای  -
 .ابراھيم حجازی

 چيست و نگاھی به چند شعر پورغنی، آقای ابراھيم حجازیھنر -
 پيام جناب حيدری وجودی -
 پيام آقای منصور سايل شباھنگ -
طرف آقای ی ازيبعد قصيده  درباره شعر ویش مضمونخوان -

 .شبگير پولاديان
 خوانش شعر از اقای خليل الله ناظم باختری  -
 .پيام اقای محمد زرگرپور،سرپرست انجمن دوستداران سخن -
پيام کانون فرھنگی افغانستان آلمان، توسط آقای فضل الله  -

 رضايی
حيدر محمدالمللی ژورناليستان افغانستان توسط آقای  پيام نھاد بين -

 .اختر
 وم پورغنی مرحۀخواھرزاد محمد احسان ولی ،صحبت -

 
 دی، از امريکا ارسال شده بود در وھايی که در سيستم دی فپيام

  :روی پرده ديده و شنيده شد
  

  ضيأ قاريزادهپيام آقای   -
 کھزاديوسف پيام آقای  -
 پيام خانم ذکيه کھزاد -
 پيام پروفيسر عنايت الله شھرانی -
 .پيام خانم ليلا تيموری -
 پيام اقای روان فرھادی -

نعمت الله  قايانآ ازطرف ھايی منظومه و اشعار محفل،درين 
 و در  خوانده شد، داکتر محمد اکرم عثمان و نسيم اسيرزاده مختار
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پايان سھيلا غنی احمدی پيام خود را ھمراه با ابراز امتنان از 
پس از صرف غذا، خانوادۀ شاعر، از آقای . مھمانان، ارايه  کرد

 که ديوان اشعار نصير مھرين خواھش کردند که با قطع فيته يی
 نصير. با آن مزين شده بود، ديوان را در معرض مطالعه بگذارند

فرھنگيان بسيار مورد ی ازمعلمين و مھرين از خانم صاعقه احرار
ی فيته را قطع  خانم احرار. احترام اين خواھش را به عمل آورد
  .گان ھمراه گشته  کرد که با کف زدن ھای شرکت کنند

  
را ازشاعر  غزلياتی عبدالطيف ياری آقایبخش موسيقیدر

 وھمچنان محمد عمر .خواند که با استقبال گرم مھمانان مواجه شد
  .ولی وعبدالله سعيد با موسيقی شاد به گرمی محفل افزودند 

 ،طرف خانواده مرحوم پورغنیاز،در پايان اين بخش برنامه
ده دسته ھای گلی برای خواننده گان پيامھا و اشعار و ھنرمندان دا

  .شد
فرزاده، اشعاری از ديوان پورغنی را چندين صآقای محمود 
  .بار ديکلمه نمود

گان و  ه خانم سھيلا پورغنی بار ديگر از حضور شرکت کنند
وی . شاعران و اديبانی که پيام فرستاده بودند، ابراز تشکر کرد

  .وعده داد که اين پيامھا درآينده نزديک منتشر خواھند شد
  . ت سه صبح به پايان رسيدمحفل حوالی ساع
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  نيرمهرينص
  
  

   .  سلامدوستان
  
 است ، که امشب ی خوشبختاري بسیجا

 ی چاپ کتاب شادروان پورغنليِشاھد تجل
 آن بزرگوار یاززحمات شاعرانه  یوقدردان
چاپ وانتشار کتاب اشعار شادروان . ميھست

 در ظاھر امر کار دي شا،یرپورغنيعبدالقد
 نبوده نياما در واقع چن . دينظر آ به یآسان

 اش، از چاپ در ی آزاده گلي که به دلیتياشعارشخص. است 
 بود که با يی پارچه در دهيچيُداخل  کشور بازمانده بود، در پ

 ی دختر قدر شناس اش ، رنج ھا ی ھا ورنجھایسرگردان
 ،دور از کشوربه سرمنزل بانهي  را تحمل نمود تا غریشماريب

   .ديمقصود رس
  

 ادي اثر ني از سھم من در انتشار اکهيدوستان، با وجود   
 وفرزندان ی پور غنلاي اما آن چه  خواھر ارجمند، سھشود؛يم

 است ؛ شاني از زحمات ای انجام دادند، نه تنھا حاکشاني ایگرام
 نيا.  سراغ کــردتواني را در آن ميیبلکه جوانب آموزنده 

 اسناد ومدارک بهکه  درک است شترقابلي بیموضوع زمان
 که نقاب خاک ميي توجه نمای بازمانده از کسانی قلمیوفراورده ھا

 یدردمندانه بسا ازفرزندان خانواده ھا.  افتاده استشاني ایبر رو
 ی توجه نمشي خوزاني انتشارکار عزتي گان به اھمسندهينو
 ، ی وغفلتيی اعتنای بني چنلي و درد که به دلغيوچه در. ندينما
 دوارھستميام.  از دست رفته اند ی قلمی ھافروردهاز  یبرخ

 ی بتواند، سرمشقی پورغنلاي اثروزحمات خانم سھنيانتشار ا
  .زباشدي آن ھموطنان ما نیبرا
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 زي کم وناچاري نموده ام ، بسی ھمکارنهي زمنيآن چه من در    
 ی نام ھا وشرح برخحي متأسف ھستم که کار توضاريبس. است

 را ، که ی شادروان پور غنواني موجود دردميواژه ھا ومفاھ
 اني شانهي زمنيدر.  ببرمانيدرآغاز در نظرداشتم، نتوانستم به پا

 تلفون به استاد واصف قي که از طری است، ھر باریادآوري
 راموني پشتري معلومات بی هي واراحي به منظور توضیباختر

 را ی نکات جالبی مراجعه نموده بودم ، با حوصله مندیموضوع
  . نموده بودیادآوري

  
 کاني که دوستان ونزدی اشعار ومطالبواني دی با مطالعه شما

 شادروان پور تي شخصیاي به شعر وسجاشترينوشته اند، بھتر وب
   .دي بری می پیغن

  
   .خواھمي  را شاد میروان شاعر گرام
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  .می سپاردخانم سھيلا پور غنی دسته گلی را به سخنگوی محفل آقای محمودصفرزاده 

  *وسفييزهره 
  

  !حضار گرامی سلام و درود بر شما
سپاس بيکران که محفل يادبود و 
ارجگذاری شاعر گرانقدر پورغنی، با شمع 
حضور ھريک شما پرضيا و پر لطف شده 

  .است
با يقين به عشق پروردگاريکه مارا سخن 
آموخت، به ياد صاحب سخنی می پردازيم 

چنانکه .يک کلام توتم او بودودر سرمايه ، غرور، عشق،که سخن
  :خود گفته بود

  
 آنچنانم به عشق حسن سخن 

  گويی پروردگار ما سخن است              
  

غنی بود، اما نه ھر سخنی، سخنی که او آری سخن عشق پور
سخن برای . ميگرفت آ احساس مبدۀ به آن عشق ميورزيد از چشم

رزشھا و  بل ا؛حروف و کلمات نبودند ازیاو فقط ترکيبات
 تعبيه در بالھای ملکوتی شعر که اورا امکان آرمانھای بودند

 سر جھان ھستی ميۀ صعود در مسير مراد و معشوقش در بيکران
   .ميساخت
 برای اعتراف تسليم و تمنای قرب با ۀ  برای او پيمان سخن

 سخن صداقت ۀنی با زلال ستره گسترغ پور.ھستی آفرين بود
  .ضميرش را نمايان ميکرد

  ھرکه ديدم به کسب دولت و جاست

                                                 
   خوانش پيام توسط سھيلا غنی احمدی *



 به ياد پور غني

 
١٣ 

    دولت پايدار ما سخن است
او بعد رفتن سخنش را به ارث گذاشت، برای ھر سخن شناس 

  :که خود را وارث سخن خوب ميداند
                                    

  بعد از وفات ماست سخن يادگار
  

و اين ارث پربھا، امروز بدست ماست که آنرا به فردا انتقال 
خواھيم داد، به سخن شناسان که قدر سخن و عشق سخن در 
ضمير داشته باشند، تا باشد اين باورشاعر ھميشه سبز باشد که 

  :گفته بود
  

  در جھان يادگار ما سخن است
                                       شمع لوح مزار ما سخن است

    
باری امشب سخن از سخن پرداز سخن سنج و سخن شناس 

وير فقير، زی است که دولتش از سخن غنی، از تالقدير پورغنعبد
تملق عاری؛ مدعی مدعای ما سخن خودش از ريا مستغنی و از

  :است که ميگويد
  

  ھرکه ديدم به کسب دولت و جاست
  دولت پايدار ما سخن است    

  و يا
  

  ر استآزادی و محبت رسم ديار فق
  مجوييدخرودر بارگاه دولت بار

  
ورغنی شاعر مستغنی، اراده و عزمش به دولت غنامند پ

استغنا و پالايش غرور انسانی و ھمت والا و سخاوت حاتم واره 
اش که کاکه زاده بود در تقسيم داشته ھای مادی و ارزش ھای 
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معنوی ھستی اش با ھرکه او را شناخت و ھرکه او را خواھد 
  .شناخت ميباشد

  را نکشيدکسی  احسان محنتدست ما 
   ما، ھمت ما حاتم ماعزم ما دولت

  
پورغنی شاعری با تذکيه نفس، در سايه ای قامت آسمايی کابل 

 را نويد ميداد زاده شد و ١٢٩٧زمين، آوانيکه اشعه خورشيد سال 
 خورشيدی در مکتب امانی برای اولين بار رسما ١٣٠٥در سال 

در دستش قلم گذاشتن، وسيله ايراکه عشق اش، يعنی سخنش را به 
  .اودانی ساختواسطه آن ج

پورغنی ھرچه در مدرسه و مکتب آموخت به مرادش نبود و 
تاآنکه مصاحبت و . به مزاقش نيفتاد و از اين بابت دلتنگ بود

نظارت عبدالکريم تالقانی ميسرش افتاد، عقده گشايی کرد و مرام 
دل گفت، زانو زد و اقرار بی بضاعتی نمود و سر و راز مقصود 

 انی شاعر و نويسنده عصر خودش که عشقعبدالکريم تالق. پرسيد
 شيرين دريافت، افسرده گی را ، پورغنی را به سخنۀفرھاد گون

با نوشداروی سخن از او زدود و ريسيدن به سر رشته ای سخن 
  .را به او آموخت

شاعر آنقدر گسست و به سخن پيوست که افسوسی در دلش جا 
  .نداشت

  
  عبث مشو غنی دلتنگ نامرادی خويش

  زباقيات جھانت اگر سخن باقيست      
  

با آنکه طبع شعر، سخن دانی و سخن سنجی در تبار پورغنی 
از سالک بالا حصار ميرزا قيام الدين قيام، ملک الشعرا بيتاب تا 
کاکه عبدالغنی نسواری مانند يک زنجير فطری توسل و امتداد 
 داشت، اما پورغنی عبدالکريم تالقانی را استاد و راھنما برای

مطالعه اشعار پورغنی ميرساند که وی . رسيدن به مرادش ميداند
يا اگر مقبول تر ادا ،او بيشتر غزل سرور.  سبک ھندی بودۀشيفت
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ھايش را در جام غزل ريخت و به شرب سخن  شور، بيشتر عشق
عشق داشت شناخته شد و مقبول  سخنش که شيره از،سنج داد
  .گرديد

   استدر غزل ھر مصرع من، مرھم داغ دل
  ان، ھر بيت ديوان من استگ غيرت شوريده 

  
گی خاصی به عرفا و متصوفين چون  پورغنی ارادت و شيفته

عنايت الله از قول داکتر.  صائب و بيدل داشت، مولانا، حافظ
  :شھرانی که شناخت وافر از شاعر دارد

زاران بيت از  که داشت ھ يی  فوق العادهۀنی با حافظغپور« 
شايد اين شيفته گی او . ھنش حک نموده بودذدربيدل و صائب را 

دليل به  و خصوصيات عرفا و متصوفين ناموربه شخصيت
مجذوبيت و علاقه اش به عرفان و تصوف بوده يا شايد ھم جذبات 
روحی اورا جانب عرفان و تصوف ميکشانيد که اين با تاسف 
زياد روشن نيست، فقط در مأخذ، پورغنی از جانب استاد صلاح 

ين سلجوقی شاعر وارسته، عارف و صوفی شناسايی شده الد
  ».است

توانايی ديگر پورغنی در کار برد حساب ابجد در ابيات 
گی اش  استفاده از اين شيوه به نسبت شيفتًاشعارش ميباشد که يقينا

 پورغنی را شاعر پر معالعه، پر .به ادبيات کلاسيک بوده است
  . فھم و پر معلومات خوانده اند

لوی اينھا از مطالعۀ آثارش ميتوان وی را شاعر نقاد، در پھ
او شاعر ناسازگار با رکود و خرافه . نترس، و نوجو نيز خواند

بود، در مقابل ناھنجاری ھای سيستم سياسی و غفلت ھای 
دگرگونه پذير بود و صواب . اجتماعی و تربيتی بی تفاوت نبود

 :ميديد ھوشدار دھد
  ھنوز            تا ماه رسيد قافلۀ ديگران 

  خوابست در رباط ھوس کاروان ما
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زمانی ھم که نفس ھايش در حرير سخن تنپوش اجتماع ميشد، 
قيچی برشگران کوتاه انديش و بلند برش حرير سخن اورا می 

بگفته . بريدند و گاھی ھم پيوند ناباب و خود پسند به آن  می زدند
  . آوردند دو بيت را سانسور کردند دو بيت از خود:خودش

اما آن برشھا سببی شده نتوانست تا شاعر کوتاه انديش و متملق 
  .گردد

 داکتر گی ھای پورغنی رادانشمند عاليقدر يکی از برجسته 
شھرانی خارق العاده گی فکر و حافظه وی ميداند و نقل ميکند که 
پورغنی از شھر کابل و آنچه تعلق به کابل دارد شناخت بسيار   و 

با تاسف که . اشت البته از گذشته ھا تا عصر خودشخيلی دقيق د
امکان و وقت نوشتن تاريخ کابل ميسرش نشد در غير آن دقيق 
ترين و صحيح ترين تاريخ در مورد کابل ميتوانست از قلم وی 

  .باشد
 روزگار داشت، شکست نھال ر ازجو يیپورغنی دل آزرده

ام غزل آرزوھايش عبدالوکيل قامت تحمل اش را دولا کرد و ج
  .ھايش ھمواره از تلخی درد مملو بود

  
  ھرگز نميرود زيادم 

  مرگ فرزند غربت آغوشم
  

  و يا
 

  من کيم سرگشته پير نا قرار
  نوجوان گم کردۀ در روزگار

  ميروم در جستجويش روز و شب
 شھر در شھر و ديار اندر ديار

  
ھای شاعر در سراسر ديوان وی قابل  سوزش درد در ناله

  .احساس است
  ا اھل درد، شام و صبا گريه ميکندب
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  ھرکس که گشت ھمدم ما گريه ميکند
 ويا
  

  روز غم کس نشود جز غم ما ھمدم ما
  غم ما بود که شد ھمدم روز غم ما

  
بسياری از اشعار پورغنی حکايت از دلدادگی شاعر به 

  :محبوب ميکند که از ديد خودش چنين خصوصيات داشت
  ره عشقدو چشم است رھنما اندر

  دو ابرو قبلتين کعبۀ عشق                              
  ب لعلت بسان آب زم زم ــل

  جمالت خضر درمان ره عشق
  

به وصال محبوبش نظر به روايتی، با آنکه شاعر در زنده گی 
 قصر خيال و خمر خمار ۀ محبوبه اش ملک،عمرنرسيد اما تا آخر

  .او باقی ماند
  

  جوھر آرزو در بوتۀ جان است ھنوز
  وق دل در گرو عشق بتان است ھنوزذ

 شدنعمرھا رفت و ادب پرده کش ناز 
  شور حرمانم ھمان بود و ھمانست ھنوز

 سھيلا احمدی ،در مورد فرجامين ديدار شاعر با محبوبه اش
دخت پورغنی نقلی دارد خيلی اندوھبار و در عين حال از حوادث 

  .خيلی کم نظير روزگار
 مردم ميآيند که در جمع آنھا روزی در مقابل شاعر خيلی از

 در شانه ه يیازشماری از آشنايان وی نيز ديده ميشوند و جن
 یشاعر جويای نام شخص خوابيده در تابوت ميشود، اسم. دارند

ويران ميکند، چونکه ملکۀ قصر  آشفته و او رارا که می شنود
تابوت  در، که عشق را با نام او شناخته بودیکس،خيالھای او 

شاعر عشقش را بشانه ميکشد و با او از روزھای پر .  بودخوابيده
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که محبوب  درد فراق و لحظه ھای پر آرزوی وصال طی ساليانی
  .را انتظار ميکشيد ميگويد و شکر فرجامين ديدار را بجا ميآورد

شاعر با دستان خودش عشق اش را در گور گذاشت و آنچنان 
  .افسانه وار فرجامين ديدار را نصيب شد

غنی خوش مشرب و خوش صدا، ھوادار موسيقی و پور
در خرابات گذر داشت و از . ھواخواه خوش خوانان نيز بود

 استاد سراھنگ که سخن خودش را می ًخوشنواھا مخصوصا
  :سرائيد با گوش دل می شنويد

  
  بتو حسن نيکو نمی ماند   

                بمن اين ھای و ھو نمی ماند
  ميرسد ساقيان پی در پی 

                پر زمی اين سبوح نمی ماند
  گرمرا کشتی از جفا بتو ھم   

               عـــــزت و آبرو نمی مانــــد
  

  :شاعر صوفی مشرب در خانقاه سماع با جان ميکرد
  

  بسکه دنيا را بساط ناسامان يافتم  
  عالم و حشت، سرشت اين بيابان يافتم

  
 مه کشيدوانسان را به مھر علم و دانش گرچه

  اش مبھوت و حيران يافتم م ذرهپيش فھ
 رھنعشق تا منزلگۀ علم و  دياراز

  جمله را ميدان بازيگاه طفلان يافتم
  

  :گفت شاعر در قرب دوست گدای عشق بود، چنانکه می
  

 غريبان جھان را آشنا يا شاه اجميری
  نوازش پرور ھر بينوا يا شاه اجميری
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  یفانچنان پرتو فروز سرزمين عشق و عر
  که خورشيد جھان در قرنھا يا شاه اجميری

 تمنا خانۀ دل عمرھا در سوز ھجران بود
  شراری ده دل سوزان ما يا شاه اجميری

 کجا باشد علاج دردمندان ديار عشق 
                   چو درگاه تو آن دارالشفا يا شاه اجميری

  
از ه ی نمايان است، شاعر آنچنانکچنانچه از اکثر اشعار پورغن

دست رفتن جوانی دريغ داشت، از حيف شدن دست آورد ھای 
چنانچه .   بدليل وقوع حوادثی نيز افسوس ميکرد،جوانیۀ دور

  . اکثر اشعار موجود شاعر از دورۀ پختگی عمر وی است
پرداخت شايستۀ شاعر از مراحل ھستی و تشبيه آن به خواص 

  .طبيعت برداشتھای تفکر مقبول وی را عريان ميسازد
شاعر پرسشگر گاه گاھی حتی زياد تر از آن به فلسفه ھستی 

اش می آويزد، اين  عميق ميشود و حلقه ھای سوال از تناب انديشه
  :چنين
  

  راز دنيا را نداستم که چيست؟
             اين معما را نداستم که چيست؟

  
پورغنی والا ھمت، مستغنی و غنی کلام ھفده سال قبل در 

  :ته بوداش گف آخرين وداع
  دريغا که بی ما بسی روزگار 

                        برويد گل و بشگفد نوبھار
  بسی تير و دی ماه و ارديبھشت 

              بيايد که ما خاک باشيم و خشت
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و اما امروز بعد از ھفده سال يکبار دگر اين بيت صداقتش را 
  :آواز ميدھد که

  . . .  مرد نميرد به مرگ
  

 خت غنی به پدر شاعر، اورا به آن واداشت تاآری عشق د
اش روشن ساخته   دل مشتاقانۀچراغ دانش و بينش پدر را در خان

  . و نام و يادش را جاودانه در تداعی نگھدارد
  

بانو سھيلا احمدی پورغنی رشته ھای ابريشم تابيدۀ انديشه و بينش 
تن پدر را که بی وفايی زمان مھلت را از خودش دريغ داشت تا 

پوش صفحات برھنۀ ديوانش بسازد، آرزومندانه به دستھای 
معاصر، محترم نصير گارصادق و سترۀ پژوھشگر و تاريخ ن

مھرين سپرد، تا با جابجايی مقبول و مناسب ابيات اين امانت، او 
را ياری رسانيده آرزوی شاعر و دين پدر را در تدوين ديوانش 

  .ادا نمايد
در تمام صفحات . ا با خود داريمما امروز دوباره  پورغنی ر

در کلمه کلمۀ ابيات . اين ديوان حضور خشنودی او حاضر است
  :ديوان صدای مطمئن اوست که مارا مخاطب ميسازد

  
     بعد مرگ ھم غنی نيم خاموش 

                         خاک و گرد و غبار ما سخن است
  

ن را که زھی و مرحبا بانو سھيلا احمدی و محترم نصير مھري
 کلام ۀرخسار سخن پورغنی زدودند و گنجينگرد غبار زمان از 

وی را بعد از ھفده سال آواره گی به فرھنگستان قامت گزين 
  .ساختند

  
                       روح شاعر مستغنی پورغنی شاد

                                يادش گرامی باد  
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  عقوبيحه يخواندن سوانح شادروان پورغني توسط فر

ھم تشريف آوری زھمه بااولتراز. گرامی، سلامان عزيزومھمان
شما را به نماينده گی از فاميل پدر کلانم شادروان پورغنی خير 

  . خاطره يی داشته باشيدقدم گفته واميدوارم شب خوش وپرم

  .مخوان را برايتان ميه گی شانسوانح مختصر خانوادمن  

  سردارۀخورشيدی درکوچ١٢٩٧ درسال مرحوم پورغنی
پدرش غنی نسواری از جمله . جانخان کابل چشم به جھان گشود

  جنتۀاز طرف پدرش از در. ھای کابل بودعياران و کاکه 
او در .  پنجشير بودۀنظير کشمير واز طرف مادرش از رخ
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 در آنجا به ١٣٠٩تا سال .  شامل مکتب امانی شد١٣٠٥سال 
 ًبعدا شامل مکتب صنايع نفيسه شد و تاصنف. تحصيل ادامه داد

مرحومی . يل ادامه داداول اعداديه در مسلک رسامی به تحص
 سالگی با دوشيزه يی از شھر زيبای بلخ به نام دلخواه ١٦در 

 سالگی برای ادامه کارھای پدرش غنی ١٧ازدواج نمود و در 
درآنجا تحت نظر . قان اقامت گزيدنسواری به معدن نمک تال

مولوی عبدالکريم تالقانی، ميرزا محمد معطر که خود شاعر و 
تحصيل را بدست گرفت و اولين رباعی   نويسنده بود دوباره رشته

  :خود را سرود
 نه جور چرخ، نی ظلم فلک کرد

                        مرا عشق بتان بيچاره گگ کرد
 استفلک داغ دلم را شور ميخو

                         از آنھم  ساکن  کان  نمک  کرد
 عبدالعلی خان سابق شاروال .کلانم دارای دو برادربودپدر

مزار شريف و رئيس روضه مبارک و دومی که سيف عليخان نام 
او دارای سه خواھر بود که ھمۀ شان جھان فانی را وداع . داشت
  .گفته اند
غنی، سر بنام ھای عبدالجليل  ازدواج پدر کلانم سه پۀ ثمر

غنی بود که فعلأ در قيد حيات عبدالوکيل غنی و محمد تيمور
 سھيلا احمدی غنی ايشان مادرگرامی ام،و يک دختر. نيستند
  .ميباشد

 از پسر بزرگش عبدالجليل غنی دو پسر بنام ھای محمد اقبال 
غنی که با ه غنی و محمد الھام غنی و يک دختر بنام زھر

  ايشان ،پسر دومی.است مقيم امريکا ھستند، بجای مانده مادرشان 
  .دواج نکرده بودعبدالوکيل غنی از

 دو پسر بنام ھای محمدغنی، ،غنی محمد تيمورانش اي پسر سومی
غنی و عبدالوکيل غنی و دو دختر بنام ھای غزال شکوری و 

عذرا غنی مقيم کشور ش،م گرامی اخاندارند که مژده سکندری 
  .دآلمان ھستن
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 خورشيدی در اثر ١٣٦٦شادروان پورغنی در ماه سرطان 
بيماری سرطان چشم از جھان پوشيد و در حضيره آبايی شان در 

  . بالاحصار کابل به خاک سپرده شد
  .ا زنده باشدھان شاد و يادشان ھميشه در خاطره روح ش

  
  با تشکر فراوان

  عقوبيحه يفر
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  ∗پيام محترم  استاد واصف باختري

 
  

  لقدير پورغنيعبدا
   از سلالة  عياراني سخنور و سخنسراي

  
  

در ميان سيماھای ادبی چند دھۀ  پسين کابل، عبدالقدير پورغنی 
  :مردی، جوانمردی با ويژه گيھای خودش بود

  
يی کوشنده و بخشنده، ظريف و طنز پرداز و در   آزاده

روش و نھايت سختگير در پذيرش مواردی پرخشم و خ
 و  و بھره ور از صراحت لھجه يی کم نظير؛ھمگنان خويششعر

  .  در برابر استادان بلند آوازهادر نقد حت
 صائب، کليم، طالب ،شعر به پيروی از اسلوب و ھنجارنظيری

 مکتب ھای شعر به  پيروان ديگربهو. آملی و مظھر می سرود
 ؛خصوص به خراسانی پردازان، ارج و بھای زيادی نمی گذاشت

نيز در مناظرات ادبی . ويش کتمان ھم نميکردو اين را بی باور خ
  . خاص خودش، منطقی خصم افگن داشتۀبه ستيز

  
شادروان پورغنی در شعر شناسی ھم ذوقی مايه ور و 
استعدادی برجسته داشت و حافظه اش انباشته از والاترين 
سرودھای سخنسرايان مکتب ھندی بود و شاعر دلخواھش صايب 

  .تبريزی
  

                                                 
   خوانش پيام توسط صفرزاده ∗
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شايق ، بخشی ازغزلھای عشقری، نويد،يشوروزگاران خ ھماز
نگريست و از  می ان کابلی را به چشم عنايت و مرمتجمال و دھق

اميری فيروزکوھی وتاحدودی رھی  سخنوران معاصرايران
  .معيری راقابل اعتنامی دانست

زنده ياد پورغنی از شناخت نسخه ھای خطی کھن و انواع 
نيز بھرۀ  شگرفی خطوط اسلامی و طغراھای شاھان و اميران 

  .داشت
  

گذشته از اين ھا پور غنی در عوالم و اقاليم زندگی شخصی 
خويش، رادمردی بود عيارمشرب، فروتن در برابر افتاد گان و 

صدرنشينان جامعه  وکش و پرخاشگر در مقابل زورمندانسر
ھمانسان که پدرش مرحوم صوفی عبدالغنی، در روزگار خويش، .

  . جوانمردان کابل بوده استاز نامورترين عياران و
  

 یفراوان شاد شدم که فرزند آن شاعر و اديب گرامی و شمار
از ھواخواھان شعر و شخصيت وی برای گراميداشت از جايگاه 

من ازاين گرانمايگان . و پايگاه او به برگزاری محفلی می پردازند
در اين سالھا شخصيت ھايی ھمانند عبدالقدير . بسيار سپاسگزارم

 .نی کمتر سر از گريبان ھستی بدر می آرندپورغ
  

  و خاطره اش جاودانه! روان او شاد باد

  واصف باختري



٢٦ 

  
  

  
  

  محمد ابراهيم حجازي
  

  از خدا جوييم توفيق ادب
  ادب محروم ماند از لطف حق بی

  انباز يار ای خدايی پاک بی
  دستگير و جرم ما را در گذار

  ھای رفيق  ده ما را سخنديا
  ورد آن ای رفيقکه ترا رحم آ

  حش تو کن گر خطا گفتيم اصلا
ُمصلحی تو ای تو سلطان سخن ُ  
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  هنر چيست و هنرمند كيست؟
  

ھا و  ھا فرھنگ آريايی سرشار از تعريف در پاسخ اين پرسش
  . ھاست ھا و تجربه نظر

ھا ديده ميشود  ھا و آگاھی تنھا فرقی که در اين نظرھا و تعريف
ھای دور به ما  چه از گذشته ھراين است که دايرۀ معنوی آن 

چنانکه ھزار سال پيش ھنر با . تر ميشود نزديک ميشود، محدود
ھا يکسان شمرده ميشد و مرد دلير و دادگر و بخشنده و  فضيلت

  .بخشايشگر ھنرمند شمرده ميشد
آورنده  امروز پس از ھزار سال ھنر و گروه ھنرمندان پديد

  .پسندد ميباشند م میآثار ھنری و بر روی ھم آنچه ذوق سال
  

اينھا  ياتر؛پيشۀ ت ز، آھنگساز، شاعر، ھنرسا نقاش، مجسمه 
 ،ولی به سخن حافظ که خود يک ھنرمند بود. ھنرمند ھستند

  :ورزی ھم يک ھنر بود عشق
  ورزم و اميد که اين فن شريف عشق می

  چون ھنرھای دگر موجب حرمان نشود
  

گِل وجود مردم . دھنر شعر در سرزمين ما پيشينۀ ديرينه دار
اين مرزو بوم با ھنر شعر سرشته شده است، ھنری که 

پس اگر امروز ھنرمندی در ميان . کند ورزی را مجسم می عشق
ھزاران ھنرپيشه و ھزاران ھنرمند ديگر برجسته و سرشناس و 

  .شود، سزاوار يادکرد وتمجيد وتحسين است نامور می
  

  " . نشيندھنرمند ھر جا رود قدر بيند و در صدر "
  

  يی گر بريزی بحر را در کوزه
  يی روزه         چند گنجد قسمت يک

  



٢٨ 

ی گذشته، چند ستاره را ھا اگر در آسمان علم و دانش در دھه
  غنی يکی ازين درخشان القديرپور عبدشادروان گمان  بیبرگزينيم،

  .ھاست  ستارهترين
در  زمين نا نام و برجسته و سرشناس آريا احبانديشمند ص

  . خورشيدی ديده به جھان گشود١٢٩٧
نواز که با آثار گرانسنگ  پرداز روح شاعر عزيزو توانا، سخن

عالم مجاز به سرايی  روان و ذوق سرشارش مرغ دل را ازو طبع
  .حقيقت و از جھان خاکی به جھان معنا پرواز ميدھد

مرد تداوم ذوق و  معنايی اين بزرگ ُمغز و پر ُديوان اشعار پر
. ياکان ماست، چه در نحوۀ بيان و چه در نحوۀ انديشهانديشه ن

ی و سخن او يادآور شاعران باستان، رودکی و مولانا و سعد
  .ست شايگان، ارزشمند و جاويدانيی  سخن او گنجينه. حافظ است

نام به سبک ھندی علاقه و توجه خاص داشت و  استاد صاحب
  .ھمچنين از مخلصان صاحب تبريزی بود

   غربت يارمکسی شھيدی بی
  دعای کن خدا را بر مزارم

  مروت آخر کار  ِجھان بی
  عجيب بازيد نقشی را بکارم

  ھای من کرد نه رحمی بر جوانی
  نه گفتا بيکس و دور از ديارم

  
  .دوستان و سروران بھتر از جان

  
 فرصت را مغتنم شمرده از بانو سھيلا احمدی غنی و دوست 

ھشگر دانا، نصير مھرين، فرزانه و فرھيخته استاد توانا و پژو
ما ع دوستانه و مفيد درجھت آشنايی  برگزارکننده اين جم

 نھايت سپاس و تشکر را ،بيکديگروجمعی از فرھنگيان 
بانو سھيلا دور از سرزمين مادری ھمچنان دل  بزرگ. يم بنما

اميد است ھمت اراده و عشق اين . در گرو مھر پدر دارد
 . سامان، الگوی ديگران باشدفرزانه بانو نسبت به پدر و آن
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ھر چه ما از اين دست بانوان و بزرگان ميھن دوست بيشتر 
يرۀ جنگ  ترديد در ساختن ميھن سوخته در نا داشته باشيم بی

  .تر خواھيم بود و زودتر به مقصود خواھيم رسيد کوشا
   

  ای خدا اين وصل را ھجران مکن
  خوشان عشق را نالان مکن سر

  سرسبز دار باغ دل را تازه و 
  ُقصد اين مستان و اين بستان مکن

  بر درختی که آشيان مرغ توست
  شاخ مشکن مرغ را پران مکن

  جمع و شمع خويش را برھم مزن
  دشمنان را کور کن شادان مکن

  تر  نيست در عالم ز ھجران تلخ
  ھر چه خواھی کن وليکن آن مکن



٣٠ 

  ∗دري وجودييمحترم حام يپ
  
   

  
  

  
) پورغنی(  بيت اشارت خود را با اين

  :آغاز می کنم
  

  بعد از وکيل ھيچ کسم اھل دل نماند
                             مرگش بخوانــــد فاتحۀ دودمــــان ما

  
رمتخلص به پورغنی نخستين قدين پنجاه سال پيش باحاجی عبدالم

بار درمنزل جناب مولانا خال محمد خسته، که در نقد و اصلاح 
  .بود، آشنا شدمشعر استاد مسلم ما 

  
مرحوم پورغنی در سرايش شعر از پيروان شاعران سبک يا 

نه تنھا به اين شيوه و سلوک غزل و قطعه را . مکتب ھندی بود
خوب می سرودبلکه در استخراج ماده تاريخ نيزقابليت بسزايی 

  .داشت
  

 شعرای مطرح را دقيق خوانده بود و بيش ًاو اکثرا تذکره ھای
بيت الغزل از شاعران خوب دری را در از صد تک بيت يا 

  .حافظه داشت
  

                                                 
   خوانش پيام توسط صفرزاده ∗



 به ياد پور غني

 
٣١ 

مرحوم مولانا خسته سروده ھای پورغنی را می پسنديد و 
و استاد محمد حسين ) نتو( بعضی از غزل ھای او را استاد

  .اند سرآھنگ خوانده
ھمچنان پورغنی کتابشناس خوبی نيز بود و نسخ خطی را از 

وشنويسی شيوه روی نوعيت کاغذ و خصيصه ھای خطاطی و خ
  .و سلوک خوشنويسان را از نظرتاريخی می شناخت

  
يی    از صبيه،من ھم به حيث يکی ازآشنايان مرحوم پورغنی

تمام ورزيده است، اظھار خويش اھاو که در چاپ اشعار پدر
  .نمايم کنم و از خداوند برايش خير و عافيت استدعا میخوشی  مي

  

  دري وجودييح
  
  



٣٢ 

  -  يا هو  -
  ∗ايل شباهنگمنصور س

  
  
  
  
  
  !ام نثار شما باد ھای صميمانه سلام و درود

 به چاپ رسيدن ديوان کامل ۀخيلی خوشحال شدم از مژد
و اين خبر خوش را به ديگر دوستان و . غنی شادروان پور

از خانم سھيلا . کنم ًمندان شعر و ادب قلبا تبريک عرض می علاقه
نيز در شمار احمد غنی سپاسگزارم که لطف کردند و مرا 

فرھنگيان محسوب کرده در جريان چاپ اين کتاب و برگزاری 
از . اين محفل خجسته برای گراميداشت شاعر آزاده قرار دادند

فرھنگی فرھيخته خانم زھره يوسفی متشکر و ممنونم که فراخوان 
اين محفل و شعرھای زيبايی از مرحوم پورغنی را بطور نمونه 

از پژوھندۀ ارجمند آقای نصير مھرين برايم فرستادند و ھمچنان 
ھای  بايد بسيار تشکر کنم که با حوصلۀ فراخ معلومات مھم و نکته

دقيقی را پيرامون شعرھا و شرح حال آقای پورغنی توضيح 
  .دادند

ما که از يک سو به قول شاعر گرامی ما آقای شبگير پولاديان 
نيم و از   شده رواايم و آرد افتاده"  خواسته آسياب اين غربت نا "در 

اميد در وطن خويش نيز کم و بيش غريب  . سوی ديگر به قول م
امروز در اين غربت مضاعف، ھر پديدۀ نيکی که . ايم بوده

                                                 
  دهخوانش پيام توسط صفرزا∗
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روشنی پديد آورد، چه در پيشينۀ فرھنگ، تاريخ و سياست 
خور  يمان، در راۀ فردا مان و چه برای امروز و يا فرا ديروز

آيد که به ھمان اندازه  به نظر من می. تستايش و تمجيد فراوان اس
ھای خونين و استبداد  که عوامل خارجی با تھاجمات و غارتگری

اش  خشن داخلی با تضييق ھوای رشد و سياست سرکوبگرانه
يابندۀ فرھنگ و فکر ما را شکستاند و  پذير و رشد ھای نمو ريشه

ر با ھايش را بيشت ًنتيجتا ھر قدر برگ و بارش خشکتر شد، شاخه
ھای عاريتی و مصنوعی تزيين بستند  ھای کاغذی و ميوه شکوفه

زده و  که اين امروز يکی از دلايل عقامت و نازايی فرھنگ درجا
معنای غربت و غريبی . مصرف کنندۀ ما ميتواند به شمار رود

چيزی جز بيگانه بودن و بيگانگی نيست و بيگانه بودن نيز به 
 وطن ھم بوديم آشنايی و شناخت معنای نشناختن است و ما که در

ما با خيلی چيزھا اندک و کم بود و به ھمان اندازه غريبی و 
فقر اقتصادی در کشور، استبداد حاکم ! غربت ما بيشتر و بزرگتر

ھا و  سوادی، فقدان نھادھای فرھنگی، نبود رسانه بر جامعه، بی
و خت مطبوعات آزاد، اينھا ھمه و ھمه مانع ايجاد ارتباط، شنا

يی افراد با ھمديگر بطور اعم و از  ه بالاخره پيوند فکری و انديش
شاعران . نويسنده و شاعر با خوانندگانش بطور اخص بوده است

ًآمدند، قھرا به  مردان کنار نمی گانی که با دولت و دولت و نويسنده
يافت  ل چاپ و انتشار میحاشيه رانده ميشدند و آثارشان کمتر مجا

 آزار و اذيت قرار نگرفت،اين از ھمای بخت  موردکسیو اگر
و چنين است که به . گنداف بلندی بود که بر سر ھر کسی سايه نمی

 بسيار خوبی ھم توانسته در زمان حيات یي  و نويسندهندرت شاعر
ھای  شان در حلقه خويش شاھد چاپ آثار خود باشد و بيشتر نام

ًبا در گمنامی کوچکی شناخته شده ميماند؛ و خود بالاخره تقري
روده، نه نوشته و  گويا که ھيچ چيزی نه س .بدرود حيات ميگفت

 شايد به ھمين دليل و دلايل است که من و امثال من . نه آفريده بود
عی از  ًکه نسبتا جوان ھستيم، ھيچ غزلی، رباعی، بيتی، مصرا

  .ايم خوانده غنی و امثال او را نه پور



٣٤ 

قريحه و با  گان خوب و خوش ده دريغا و افسوسا که چقدر سراين
شناسم و نه با کار و افکار و طرز و  ذوق ديگری را که نه می

  .شان آشنا ھستم اسلوب سرايش
دست عزيزانی که با کوشش، زحمت و تلاش چاپ ديوان 

  کوشش اين.غنی را ممکن ساختند، درد نکند  رشادروان پو
ايی و ھم ھای شناخت و شناس ميتواند گامی باشد به سوی دريچه

فرش را به  قۀ وا شناسی از مردی که عشق و علا قدردانی و حق
  :شعر و سخن خودش چنين قشنگ و دلنشين بيان داشته است

  شمع لوح مزار ما سخن است     در جھان يادگار ما سخن است
  گويی پروردگار ما سخن است    نم به عشق حسن سخن آنچنا
  :يا

  گیخوشتر از معنی نديدم لعبتی در زند  
  ام من که عمری در سر زلف سخن پيچيده  

  
فکر ميکنم که چھارچوب زمانی اين مجلس گنجايش مقالات 
طويل نقد و بررسی را نداشته باشد و نه ھم ميشود با خوانش چند 

شناسانه و  ی معدود که به دسترسم قرار گرفته، نظری زيبا سروده
 و از کجا ؛يد داد و آنرا بر ديگر اشعار تعميم بخشیي سنجانه سخن

ًلتا  از اينرو عجا. معلوم که اين نيز در حد صلاحيت من نباشد؟
اکنون آنچه ميتوانم بگويم اين است که از چند شعر شادروان 

غنی که خواندم لذت بردم و بعضی از ابيات ھم سخت بر دلم  پور
  :نجمله اين بيت نشست، از آ

  ام در وادی عشق و مراد کاروان گم کرده
  ام م به سودای وطن پيچيدهغربت آغوش

  : که در غزلی با مطلعی
  ام نی چو آه و ناله در ھر انجمن پيچيده

  ام نی چو فريادم که در کوه و دمن پيچيده
  .آمده است

***  
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  شبگير پولاديان

  
ان اين محفل نخست از برگزار کنندگ
سھيلا احمدی ارجمند به ويژه بانو

سپاسگزاريم که با ھمه گرفتاری و 
وليت ھای دست و پاگير و فرساينده در مشغ

ديار غربت يادبود يکی از فرھيخته گان 
اگر تعھد و . عرصۀ شعر و ادب ما پور غنی را گرامی داشتند

دردآگاھی فرھنگی پشتوانۀ اين تلاش ارجناک نمی بود، بدون 
 زار خود فراموشی ھا و خود باخته گی ھا باشک در گرمی 

دگار فرھنگ بی انصافانه گرد بازھم نام و نشان دست پردور
فراموشی می خورد و زخم ھای ژرف ناخود آگاھی و خودشناسی 
مان باز ھم ژرفتر و گسترده می گرديد، يکبار ديگر سلام و درود 

  !بر ھمت و تعھد تان و دوستداران پور غنی
بيگمان پورغنی از بازمانده ھای فرزانه و پاکباز نسلی بود که 

ق، در خلوت بی غل و غش درد ھا و در سايۀ سختکوشی و عش
عاطفه ھای انسانی شان فرھنگ و ادب و جلوه ھای اصيل 

ھرچند . معنويت ما را با حضور در ژرفای جامعه پاس داشته اند
 حق ناشناس و جھانبانان خودکامه، آنھا را به حاشيه رانده ۀزمان

  .انداند و ھر آنچه را در خور آنھا بوده، ناجوانمردانه دريغ داشته 
رنج ھا نشان داده که ھمواره در وجود مردان از تاريخ سراپا 

پاکباخته و معرفت پروری چون پورغنی جوھری می درخشد که 
خار چشم بيداد گران روزگار است، چرا که اين مردان آزادۀ خدا 
تنھا در برابر آزاده گی و وارسته گی حق و عدالت تمکين ميکنند، 

.  آنان بردگی و حقارت می طلبندنه در برابر ستمگران که از



٣٦ 

بنابرين قريحۀ شعری و فرآورده ھای ادبی آنھا نه برای کسب مال 
بل برای پاسداری اصالت فرھنگ و معنويت جامعه و ،و جاه 

از اين ديدگاه . برای رسيدن به اھداف والای انسانی است و بس
ار ميتوان گفت که آثار بازمانده از اين شاعر پاکدل و آزاده پاسد

در جوھر اصيل عرفان و ادبيات متعھدی است که مولوی ھا، 
سنايی ھا، حافظ ھا، بيدل ھا را در دامن خود پرورده، جوھری 
. که عشق، انسانيت و وارسته گی ھا در آن صيقل خورده است

 واقع کانونی را روشن پورغنی با شعر ھای نغز خود در
کانون . ده بودگذشتگان فرھيختۀ خود به ارث بر ازکه نگھداشته

پوستين "شعر و ادب و عرفان که به تعبير مھدی اخوان ثالث 
، ھويت او و مردمش، فرزانه گی و شھامت "کھنه نياکانش بود

نسل ھايی بود که علی رغم آشوب ھا، فتنه ھا و نامردمی ھای 
  .ھمگنانش زنده نگھداشته شده بودوروزگار که به ھمت او 

 ساير پاسداران فرھنگ اصيل بھترين قدردانی از پور غنی و
نشر و تعميم آثار و ميراث معنوی آنھا کاری . ما ادامۀ راه آنھاست

که تداوم فرھنگ و استواری اجتماعی ما را در برابر سيلاب ھای 
ن بی فرھنگی ھا و ناخود آگاھی ھا تقويت می کند و ما را َبنيان ک

  .از بی ريشه گی و از خود بيگانه گی نجات ميدھد
 شک نام پور غنی در کنار شاعران نام آور کابل زمين بدون

مانند استاد عبدالحق بيتاب، قاری عبدالله، سرور دھقان، صوفی 
  .عشقری، شايق جمال زنده و جاودان خواھند ماند

روان پاکش شاد و ياد و خاطره و معنويت والای او در گسترۀ 
  !فرھنگ و ادب ما درخشنده باد
  رستيارب ز می درد اياغی بف

  در برق طلب نور چراغی بفرست
  پيرايۀ چشم ما کن از گوھر اشک    

  بر خاتم دل نگين داغی بفرست           
  "بيدل"
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  الحاج خليل االله ناظم باختري 
 
 
 
 
  

  بلبل شام وسحر                
 

 
 
  ھر باشد ھمی ــاز لعل وگ       بھـــتر   عرشاعر چون ھنر باشد ھمی ـــش

   خوشتر ازشير وشکر باشد ھمی        رحلاوت ميشود مصرع، مصرع پ
  ھـــم دوبيتــی، مثنـــوی وھم غزل          نقـره وطــلا وزر باشد ھمی

      صــاحب نام واثـــــر باشد ھمی   )            پورغنی(جـاودانی ميشود
      نـزد عـالم معتبر باشد ھمی  در سـرير گلشن وباغ ادب            

      بلـبل شِام وسحر باشد ھمی   ر عندليبـان ِ چمن           درقطا
  يادگار زنـدگی در روز وشـب              نخـل اميد وثمر باشد ھمی 

  جان سلام واحترام             يـادبـودی از پدر باشد ھمی ) سھيلا ( بر
  محـفل گرم و، فضای دلنشين                خـلوت ِ اھل نظر باشد ھمی
  َآرزوی مـردم نيکو ســـــير                 عـزت وخير ِ بشرباشدھمی
  در بسـاط آدمی ، انسانيت                    تاروپود، پاوسرباشد ھمی 

  تولا است وبس" ناظم " مقــــصد     
                         آنچـــــــه گفتم، مختصر باشد ھمی     
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  محمد زرگرپور

  
   عشقةاز قبيل سوار ديگر

  
   به تو حـســــــن نيکو نمی ماند     

   به من اين ھای و ھو نمی ماند 
  پورغنی

      
  
ھر گاه دامنۀ بحث ھنروادبيات 

معاصر، به کابل کشيده می شود، بی درنگ ياد و خاطرۀ 
ّفرزانگان اين خطه که در راستای قلم و انديشه، قدمی برداشته و 

. اخته اند، درذھن تداعی می شودسنگری برای نسل بعد از خود س
بزرگوارانی چون  قاری عبدالله، وصفی کابلی، واعظ کابلی، 
مجذوب، نديم،واسع، بسمل، بيتاب، واصل، آزاد، مخلص، 
مھجور، الفت، حيرت، شررو ده ھا تن ديگر ازاين عزيزان 

بدون شک نام عبدالقدير  درين راستا،. گرانمايه درنظرميايند
گينی در رديف اين سرآمدان تاريخ شعر و پورغنی  نيزچون ن

  .درخشد ادبيات فارسی دری، برای ھميشه می
  
تا آنجا که دريافته ايم،شادروان پورغنی شاعری شکسته و 
صوفی مشرب بود که زندگی را با ھمه زرق و برقش کنار 
گذاشته ودل به سودای معشوق داده و دنبال گمشدۀ خويش که 

  . باشد گشته استمردم داری و مردم دوستی می
  
مرحوم پورغنی علاوه بر توانايی و فھم دقيق ادبی و صنا يع 
لفظی و معنوی از استعداد عجيبی در شناخت آثار قلمی و خطی 
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قديمی و انواع خط و نسخ خطی برخوردار بوده و خدمات شايانی 
  .در زمينه انجام داده است

  
ويش ّمرحوم پورغنی در اوايل با شوق و تغزل کار شعری خ

را آغازيده و سپس گذشت زمان، بلوغ فکری و بينش درست، از 
وی شاعری تصوف گرا می سازدو تا پايان در ھمان وادی سير 

تنگی اقتصاد و نبود امکا نات چاپی درسال ھای گذشته . می نمايد
اما اين زمان  شرايط و . آثارش رابدست فراموشی می سپارد

 سھيلا احمدی پورغنی محبت خانواده و فرزند باوفايش خانم
دستش را می گيرد و سروده ھايش را درديوانی به کمک نويسنده 

  .و مورخ افغاستانی نصيرمھرين به زينت چاپ می آرايد
  
برای من جای مسرت است که در اين محفل که بيادشاعر 
شوريده وطن مرحوم پورغنی وبه بھانه نشر ديوان اشعارش 

 صميم قلب ياد و خاطرۀ آن من از.ترتيب يافته است شرکت دارم
عزيز را گرامی داشته، کمال قدردانی را از خانواده شان دارم که 
اين ھمه را باعث شده اند تا ھنرمندی در لا بلای گذشت 

اميدوارم اين گونه ياد واره ھا به . روزگاران فراموش نگردد
عنوان يک سنت در جامعۀ ما رواج يابند تا ھم بر منابع فرھنگی 

وده گردد که سرمايه ھای دردست داشته را باز يابيم و ھم ما افز
چھره ھای ماندگار کشور مظلوم ما درعرصه ھای مختلف 
فرھنگی و ھنری به آيندگان معرفی شوند  که درنتيجــه مايۀ 

  .مباھات نسل ھای آينده گردد
  با سپاس دوباره
  محمد زرگرپور

  ھامبورگ. سرپرست انجمن دوستداران سخن
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  الله رضاييفضل ا

  بنام خداوندجان و خرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !و با درود به پيشگاه شما سروران ارجمند، خانمھا، آقايان
نخست اجازه ميخواھم از جانب خود و به نيابت کانون 

 آلمان، برپائی اين محفل با شکوه را که –فرھنگی افغانستان 
لحظۀ آن سرشار از مھر و صفاست و ترنم اشعار دلنشين  لحظه

 آن غنا ميدھد، به حضور بانوی شاعرگرانمايه پورغنی به
خته خانم سھيلا احمدی پورغنی  و ديگرعزيزانی که دراين يھفر

شان آرزوی  اند صميمانه تھنيت گفته برای راستا زحمت کشيده
  .سلامتی و موفقيت نمايم

 بزرگ فرھنگيان ۀ به عنوان عضو کوچکی از خانوادمن
که در راه اعتلای فرھنگ پربارمان، افغانستان، ھرگاه ميشنوم 

 در ًچه در وطن عزيزما و چه در سايرنقاط گيتی و مخصوصا
دب خته ميشود تا راه پرپيچ و خم اشھرھامبورگ مشعلی افرو

  .م را روشن نمايد،تبی مسرور ميگيردوستان
  

  عادت پروانه دارم در طريق عاشقی:    به قول شاعر
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  دم چراغ ھرکه روشن ميشود                       شاد ميگر
 

و به اين باورھستم که ھنوز ھستند کسانی که به ھنر و ادب 
انديشند و بر افکار و آثار مشعلداران راستين  سرزمين ما می

مشعلدارانی که تلولوھنر و دانش . نھند فرھنگ ديرپای ما ارج می
. است آنھا پھنۀ تاريخ پرافتخار فرھنگی ما را نورباران کرده

، سينای بلخی مولانا جلاالدين محمدبلخی، ابن: نی چونبزرگا
 بلخی، ابوالقاسم فردوسی ۀبھزاد ھروی، حافظ شيرازی، رابع

که با ميراث عظيم .... طوسی، عبدالقادربيدل، صائب تبريزی و
اند ھمواره غرور و افتخارملی  فرھنگيی که برای ما به جا گذاشته

  .اند هنسلھای متمادی در طول ادوار تاريخ بود
 يی نيز  در ھر عصر و زمانی رھروان ھنرمند و دلسوخته

و با خلق آثاری اند که در راه آن بزرگان را تداوم بخشيده  بوده
 از جمله رھروانی  .اند ی ما افزوده عظيم فرھنگۀپربھا، بر ذخير

الله خليلی، استاد لطيف ناظمی، استاد واصف  چون استاد خليل
  .ميتوان نامبرد....  ير پورغنی وباختری، شادروان عبدالقد

شادروان پور غنی با استعداد خداداد، طبعی روان و احساسات 
گيری از سبک و روش  عميق انسانی، از دوران جوانی با بھره
 است که ھمواره مورد  شعرای کھن، به خلق اشعاری پرداخته

  .توجه ادب دوستان و شعر شناسان بوده است
بخش صفحات  رغنی که زمانی زينتاشعار دلنشين شادروان پو

خلف  ھا و مجلات کشور بود، اکنون به ھمت فرزند روزنامه
شاعربانو سھيلا احمدی پورغنی و با ھمکاری دوست عزيزمن 

آوری و به زينت چاپ آراسته شده که اين  آقای نصير مھرين جمع
  .موفقيت را خدمت ايشان صميمانه تبريک ميگويم

ست که براوراق زرين فرھنگ ديوان اشعار پورغنی برگي
  .پربارمان افزوده شده است

نام سردارانی بشناسند اميدوارم جھانيان يکبار ديگر ملت مارا ب
  !شان است شان اسلحه شان و قلم ، قدرت ۀ ايشانکه انديش
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 ھای زيبای شاعر،  تک بيتی بر گرفته از يکی از غزلۀبا دکلم
  .برم سخنم را به پايان می

  
  ا به سرکوی يار ماندرفتيم و گرد م

                                      آخر غبار ما به دل روزگار ماند
  

اما آنچه از شاعر وارسته شادروان پورغنی به دل روزگار 
  روحش شاد باد. مانده است، افتخار است و سربلندی

  
 االله رضائي فضل

 



 به ياد پور غني

 
٤٣ 

  
  
   محمد حيدر اختر

 
  به نام خداوند جان و خرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حضار گرامی و مھمانان عزيز،

  
سروده ، زمانی که اطلاع حاصل نمودم، بسيار شاد کام شدم

ھای دلنشين سخنور نامور کشور عزيز ما افغانستان و يا بھتر 
گفته شود شاعر شيرين سخن کابل زمين، جناب مرحوم عبدالقدير 
پورغنی به ياری خانوادۀ  آن مرحوم و به کوشش دوست گرامی 

  ما جناب آقای محمد نصير مھرين، زيور چاپ يافتهو پرکار
 بسيار خوشنود شدم وقتی دعوتيه يی را دريافت نمودم که .است

به ھمين مناسبت، جمعی از فرھنگيان در سالون گل سرخ گردھم 
 ياد مرحوم پورغنی ،می آيند و با خوانش مقالات و دکلمه اشعار

  .را گرامی می دارند
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 جھانی ژورناليستان دبنيا ازنماينده گی به ،فرصتبا استفاده از
آريانا افغانستان در اروپا، انتشار ديوان جناب عبدالقدير پورغنی 
را به تمام علاقمندان شعر وادب تبريک گفته روح آن مرحوم را 

  .شاد می خواھم
و اما درباره خود پورغنی بايد گفت که من با جناب شان 

بين شاعر گرامی جناب وچدين بار در کابل نازنين در غرفه چن
صوفی غلام نبی عشقری ديدار داشته و از صحبت ھای شان 

  .مستفيد شده بودم
 در  پورغنی مردی بود دانشمند، ذوق سرشاریشادروان

 سليس و ی ميسرود که اشعار و ادبيات فارسی دری داشتزمينۀ
اشعاراين شاعرگران مايه .  و به ھر ذوق مطابقت دارد بودروان

. دازيست که دردل ارباب ذوق ھنری می نشينددارای سوزوگ
داشتن اين صفت اورا در بين . پورغنی انسان متواضع بود

دوستی پورغنی منحصر به . دوستان امتيازی خاصی می بخشيد
شاعران معمرتر از او نيز با پورغنی دوست . معاصرانش نبود

دوستداران ادب را با کمال صميميت و محبت استقبال می . بودند
 از خود نشان ميداد که ھمه تواضعآنقدر شکسته گی ھا و . ودنم

پورغنی خويش را خوشه . در برابر او سرتعظيم فرو می آوردند
جناب پورغنی بر . چين ادب و ادبيات فارسی دری می شمرد

در ھر . علاوه شعر و شاعری از حافظه قوی برخوردار بود
شرب می زمينه که به بحث و مذاکره در مجلس دوستان ھم م

پرداخت صدھا شعر از شعرای مختلف که با موضوع ارتباط 
ميداشت از ياد می خواند و اسم گوينده گان آن اشعار را نيز ذکر 

  .می کرد
او از ناھنجاری ھای .  پورغنی شاعر دردمند بودشادروان

به خصوص در . زمان و رنج و درد مردمش شکوه ھا داشت
 چگونه مردم افغانستان، که ھای اخير زنده گی خود می ديد سال

دوستان، آشنايان و بالاخره باشنده گان کابل در چنگال مرگ ھا، 
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 او درد ھمه را . ھای طاقت فرسا اسيراند غم ھا، دردھا و سختی
  .به خوبی درک می کرد

آزادی و استقلال را دوست داشت و . پورغنی انسان آزاده بود
مان الله خان غازی  به ھميشه از بانی استقلال افغانستان، امير ا

افتخار ياد ميکرد، ولی ھيچ گاه حاضر به آن نشد که در مدح شاه 
  .خواند  ثور را فاجعه مییکودتااو. شجاع روسی قلم بزند

پورغنی، افغانستان و به خصوص زادگاھش کابل نازنين را 
ھيچ . دوست داشت، و قصيده نابی در باب کابل رقم زده است

  ... اسکو شعر نسرودمانند مداحان مگاھی 
 پورغنی مردم کشورش را از خود می دانست و شادروان

او ھيج زمانی . دشمن مردم را دشمن جانی خود می شمرد
شعرا و نويسنده گان رژيم دست نشانده ن نام نھادعضويت انجم

بلکه پاک زيست و نام خود را در .  نپذيرفتشوروی سابق را
  .جمع شعرا و فرھنگيان متعھد ثبت تاريخ ادبيات افغانستان نمود

                                               
  .خداوندش بيامرزدش، روانش شاد باد

  .سلامالو
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 في تشری غنلي از فامیندگي به نمای ولحسان جانب محمدانيا

 . جھان سپاسگزارمکي گفته و  مقدمري شما را خیآور
 در زداناني و چاني از فرھنگيی مسرت است که عده یجا

 گرد ھم آمده ی دست کابل پور غنرهيمحفل بزرگداشت از شاعر چ
اما .  در خور او گفتندیاند و با فصاحت و بلاغت کامل سخنان

 ی من با شخص پور غنی ھست که در مورد نشست ھايی ھازيچ
 ی ھاورد و برخی که در زندگیاتي خصوص من است ویکه ماما

 است مورد توجه شما قرار دي آور شوم؛ امادي م،ي داشتیليفام
  .رديگ

 ی ولکند؛ي مجابي فھم بالا اسندهي شاعر و نوکي درک ھرچند
 شاني خانواده با اطي که در محیمن با فھم قاصر خود از تماس

 استوار و  بودی مردی کرده بودم که پور غنی برداشتنيداشتم، چن
 در شهيھم. رفتي پذی را نمی احسان کسچي به خود و ھیمتک

  :ت فرد را در زبان داشني خود ایصحبت ھا
  ی ام ھرگز ندارم تاب احسان کسژاله

   اگر از خاک بردارند مراگردميآب م  
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 و نسبت به دادي محي و نقل را ترجلي در ابراز نظر تحلو
 نمود و به ی مبيا تکذ عقب مانده ری ھاتي  ذھنجانياحساس و ھ
 منطق، عقل ی ھاهي استوار به پای ھاتي خود ذھنیھمصحبت ھا

 قي و دققي نمود و در روند زمان درک عمی مليو اصول را تحل
  : استروده مورد سني را در ايی یداشت؛ چنانچه رباع

   دل رفتی ارمان پرستی در پیجوان
   باطل رفتی ھاشهي در اندجھان
  مي گشتشتني که ملتفت حال خویدم
   خبر ز منزل رفتی کاروان عمر بکه

 ،ی مھندس،ی و در خطاطفي فھم، ظرزي بود چی مردخلاصه
 ی دست بالا داشت و کرامت را در امور زندگی و رسامیمعمار

  . شناختیمحترم م
 ،ی در مکتب پدر ھزارمرد کھن بود که کھنه کاری غنپور
 بود و افتهي مي را تعلی شھامت و بردبار،ی ازخودگذر،یجوانمرد
.  برخوردش با مردمۀوي در شی در مورد بابه غنتيتسيھم حکا

 که زودتر کنمي است وقت شما را نگرفته باشم و کوشش مديام
  .ختمش کنم
 ی سماوارشان،ي و حواس پردهي خشکۀ با چھری مردیروز

 زي شده و به لحن تزرع آمستادهي ایبردست در مقابل دکان بابه غن
. ی خری سماوار را نمنيا:  گفتیکان بابه غن تخت دۀبه فروشند
:  گفترمرديباز ھم پ. ميما ضرورت ندار:  دکان گفتۀفروشند

باز ھم فروشنده . هي به پنج روپفروشم،يبرادر، من آن را ارزان م
 ھنگام با ني که در ایبابه غن.  ميبرادر ما ضرورت ندار: گفت

 ۀند خود غرق صحبت بود، چشمش به فروشنيدوستان ھمنش
 یزيچ:  فروشنده گفت؟یخواھيبابه چه م: صدا کرد. سماوار افتاد

 شما ۀمن خواستم سماوار خود را بفروشم، اما فروشند. خواھمينم
  .گفت که ضرورت ندارد
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 یًمعمولا در آن  وقت در دکان ھا تخت.  بالاايب:  گفتی غنبابه
 زي نیبابه غن. بودي بود و دکان ھا بلند تر از تخت آن میبود، دخل

 یاسي و سی علمی به بحث ھادي نشسته و شایدر آن بلند جا
  .پرداختيم

 کيفقط :  گفت؟یچه دار:  گفتیبابه غن.  بالا رفترمرديپ
 مرد شاني حال پریبابه غن.  آن را بفروشمخواھميسماوار دارم، م

 ۀفي سماوار ساخت فلان شخص و فلان خلني ایبل:  گفتدهيرا د
 مقبول ی و ماھر بود وسماوار ھاقي لااري است که بسامرزيخدا ب

ًو بعدا .  استهي از ده روپادتري زیلي سماوار خني امتيق. ساختيم
 رمرديپ.  بدهرمردي پی براهي روپ١٠: به فروشنده صدا زده گفت

فروشنده که پدر من بود و بر . پول را گرفت و تشکر گفته رفت
 ی بابه غنیعني بود، ی بابه غنۀتخت دکان نشسته بود و خواھر زاد

 و بود هي سماوار پنج روپمتي بود، سوال کرد که چرا قشيماما
من :  در جواب خواھرزاده اش گفتی بابه غند؟ي دادهيشما ده روپ

 مرد چه روزگار سرش آمده که ني واقف استم که اانياز جر
 یبعد پسر بابه غن.  فروش آورده استی خود را براۀسماوار خان

پدر، پس چرا سماوار را :  بود، صدا کرد که جوانی پور غنیعني
. او مرد با عزت و آبرو بود:  گفتی بابه غن؟ی نگرفتهيبه پنج روپ

 و غرور او را بشکنانم؛ زانمي او را بریمن نخواستم عزت و آبرو
  .دمي خرهيلھذا آن را به ده روپ

 که حرمت مردم، خاطر ی نسواری غنی ھای بود شھکارنيا
 خود حفظ کند و ی ھاوهي شني با اخواستيمردم و عزت مردم را م

 گفته یزي چگريد.  شده بودهي تربیطي محني در چنیپور غن
 نادان في دانا مردن و صد حفيح: ميگوي منقدري ھمتوانم؛ينم
  .ستنيز

   تشکربا
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  ∗ضياء قاري زاده

  
  بسم الله الحمن الرحيم            

  
ه نام مبارک  ک، پورغنی بهمن راجع       

اينقدر ميگويم که ،ان عبدالقديربودايش
بسيار مرد دانشمند و دانش دوست 

صاحب يک کتابخانه بسيار عالی بود که من گاه گاھی  . بود
ھمراه ما حاجی صاحب دھقان و استاد .به خانه اش می رفتم

ما باھم می نشستيم و بسيار . شايق جمال را دعوت می نمود
من در مورد .ممطالب عالی را با ايشان صحبت می کردي

جناب پورغنی صاحب بايد بگويم که مطالب فراوان و تازه 
داشتند که برای من ھميشه دلچسب بوده و ما باھم مشاعره می 

  .کرديم
شاعر اجتماعی و . بسيار خوب بود استاد پورغنی شاعر

 قبلا گفتم ما با ھم مشاعره می .شاعرسياسی نبود. عشقی بود
  : گفتمکرديم چنانچه يکبار من برايش

  
  آمدم پشت درت ليک صدا ناکرده

                      رفتم ازسرکوه تو با امان خدا ناکرده
  

  : ش به يادم است اويک غزل ھم درجوانيم گفتم که يک مصرع
  »    مگذر از صبح بناگوش دعا ناکرده   «  

. بسيار خوب بود و مردم دوستش داشتندنی شاعرغ      پور
  .خداوند بيامرزدش

  ياء قاري زادهض
                                                 

  .دی. وی.  پيام تھيه شده روی دی ∗
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 ∗ يوسف كهزاد
 
 
  
حاضرين نھايت گرامی سعادت خودم 
ميدانم که از سرزمينی بسيار دور گرم 
ترين سلام ھا و احترامات خود را به 

و از ھمه دست . پيشگاه شما تقديم می کنم
حفل يک جھان اندرکاران محترم اين م

ارھستم که به من فرصت را زسپاس گ
 يک بزرگ مرد نستوه و شاعر وارستۀ ميسر ساختند تا درباره

  .وطن دوست داشتنی ابراز نظر بکنم
  

نا گفته نگذارم که من يک ھنرمند ناتوان شما ھستم و حق اين 
را نداشتم که در محضر شما انديشمندان و ادب دوستان عزيز از 
شعر و شاعری حرف ھايی بزنم و وقت گرانبھای شما را با 

ت می دھد که آقطه باريک به من جربکنم اما يک نگفتارخود تلف 
 خود در وزارت اطلاعات کلتور ۀ سال٣٠ خدمت ۀمن در دور

ًاتفاقا با شاعر وارسته پورغنی از نزديک تماس داشتم وبر علاوه 
شان سھيلاجان  با آثار تيب شده شان در ھند به وسيله دختر مھربان

ه شان انجام دادم ک يک سلسله کارھا را در رديف بندی ديوان
  .ناگريز اين ارتباط، اشتراک مرا به اين محفل فرھنگی  پيوند داد

  
امروز از شاعری حرف می زنم که در لنگرخانه ادبی و 
فرھنگی پدر بزرگوار خود پرورش يافت و از معاشرت با 

                                                 
  .دی. وی. پيام تھيه شده روی دی ∗
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استادان سخنی چون استاد بيتاب، استاد خليلی، استاد شايق جمال، 
جاويد، مولانا  ت، استاد احمدربقستاد ابراھيم خليل، استاد موسوی ا

خسته، غلام سرور دھقان و يک تعداد بيشمار ديگر به غزل 
سرايی روی آورد و چکيده ھای نامی را در عشق وطن زيبا و 

  .مردم نجيب خود آميزيد و تخلص خود را پورغنی گذاشت
  

پدر بزگوارش بنام غنی نسواری از جمله شخصيت ھای آن 
گی خود را در زير چتر انسان دوستی دوره بود که کانون خانواد

و ھمه جنبه ھای کرامت انسانی آذين بست و نام خود را در لست 
  .عياران کابل ثبت تاريخ نمود

  
سروده ھای پورغنی مجموعۀ از احساس انسانی با اشتياق 
تمام در ظرفيت وطن پرستی و عشق به ھم وطنانش بود که 

دار می سازد که در ھرپارچۀ آن خاطره ھايی را در ذھن ما بي
شگفتنی گل ھا، دررويش ھر گياه و ريزش برگ ھا عشق را می 

عشقی که انسان را جاودانه می سازد و مارا به ما می .بينم
  .شناساند

  
در کوچۀ معروف شور بازار کابل در جوار خرابات بزرگ، 
دو دکان صوفی عشقری به شکل خرابات کوچک در آمده بود که 

ن نستوه جمع می شوند و از ھردری سخن ھمه روزه سخن سرايا
پورغنی يکی از ارادتمندان اين خرابات بود که بعضی . می گفتند

اوقات با مشايعت شاعر پر آوازه غلام سرور دھقان فضای 
خرابات را با ظرافت ھای شاعرانه گرم می ساختند و زمانی بود 
 که ھنوز گل برگ ھا نريخته بود و ھنوز قلب ھا به سنگ تبديل

ھنوز . نشده بودند و ھنوز عشق ھا و دوستی ھا تقطير نمی شدند
کابل می خنديد و در تاريخ معاصر ما، ويران شدن کاخ مد نيت ما 

پورغنی در اوج مستی ھای خود شعر می سرود و . ثبت نشده بود
  .از فضای سروده ھايش بوی زندگی و اميد نرفته بود
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  ندچه سود از اين که پس از مرگ مان زر ما
                               خوشا کسی که از او در جھان اثر ماند

  
ولی . پورغنی ديوان بزرگی از خود به يادگار گذاشت و رفت

ادبيات  تاريخ ۀش نام و خاطره ھای اورا در ديباچآفريده ھاي
پورغنی يک . انستان با خط درشت جاويدان ساختغمعاصر اف

وفی وارسته بود و رگ شاعر راستين، عارف منش و يک ص
در نور . ھای تصوفی در اکثر سروده ھايش بازتاب يافته بود

عرفان، با لب معنی راه يافته بود و عقيده داشت که وارد شدن در 
و از ھمه . حريم خود شناسی انسان را در اوج کمال می رساند

زندگی را يک پديده زود گذر می . دھد آلوده گی ھا نجاتش می
رنج و دردھا بافته شده است و ھمين پديده بود که دانست که از 

روزھای آخر زندگيش را دگرگون ساخت و چکمه ھای سرخ 
ديد کشور خودۀ  متجاوز را در سرزمينی دست نخوردکشور

  .وواقعيت ھای زندگی تلخ را با تخيلات خود گره زد؛
  
يک جامعه مربوطه به نيازمندی ھا و س پرورش ھنردراسا

شاعری که برای اثبات رسالت .  جامعه استآمادگی ھای ھمان
  تظاھرنشود تا با جبرو فشارو يا برای خود داوطلبانه وارد کشور 

پورغنی . کشانيده شود پيکر ھنر خود را سخت صدمه می زند
 تاريخ تعادل شخصيت خود را مردانه وار ،درگيردار اين حادثه

مردم ھای حفظ کرد و برای ھرگونه مبارزه در برابر بدبختی 
 مرگبار با طاعون سکوت و شکنجه ۀنجيب ايستاد و درآن دخم
مرگ آنقدر وحشتناک نيست گاھی اين . دست و پنجه نرم کرد

  .       زندگی برای انسان وحشتناک تر می شود
  

اش می  ندگید، به گيرسروده ھای پورغنی ھرچه کھنه تر شو
. دافزايد و گاھی از دوستان خود از مکان خود سخنی می زن

گاھی در کوچه و پس کوچه ھای کابل سرگردان می گردد و 
تصويری از جذابيت و زيبايی ھای آنرا بوسيله کلمات و واژه ھا 
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شعر در حقيقت خون شاعر است خون آن شاعری که . می آفريند
اين خون را از ھمه آلوده گی ھا حفظ می کند و با خلاقيت ھای 

  .ب می سازدخود ريشه ھای فرھنگ اصيل خود را سيرا
آور شوم که دختر ادب دوست   در آخر وظيفه خود می دانم ياد

او سھيلاجان از مدت ھا خيلی در تلاش طبع ديوان سروده ھای 
پدر خود بود که خوشبختانه امروز به کمک و مساعدت يک دسته 
از شخصيت ھای وطن پرست و ادب دوست جامۀ عمل پوشيد و 

. رھنگی و ادبی ما افزوده شديک گنجينه ديگری به ميراث ھای ف
گان صادق ه ختيھاران و فرگاحيای دوبارۀ نام خدمتآنان که در 

وطن خودکام ھای استوار می بردارند قابل ھرگونه ستايش و 
  . اند قدردانی

  
من به حيث يک ھم وطن ناتوان شما از ھمه سپاسگزارم و اين 

 گرچه ما از وطن .خدمت مقدس را به ھمه تبريک می گويم
ايم ولی درد و رنج مردم خود را   امن تکيه زدهۀدوريم و در ساي

در کوه پايه ھای پرخون وطن تا اعماق جان لمس می کنيم ودعا 
می کنيم ای پروردگارآگاھی و ای آفريدگار قلم و انديشه، به دشت 

 ما بيش از اين آب شور و ۀمزرعه ھای خشکيدھای تفتيده و 
يان خود را از آن ملت بزرگ و باران وحدت ببار و رحمت بی پا
  .طلب تاريخ درخشان دريغ مدار

  .تشکراز توجه شما يک جھان 
  کھزادارادتمند شما يوسف 

  )  سکويسنسانفرا (
  

    خــار را آتـــش تــوان زد تا نگيرد دامـــنی 
  من نمی دانم علاج خاک دستگير چيست؟      
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    ∗ ذكيه كهزاد

 
  

 . عزيز سلام عرض ميکنموطنانحاضرين محترم ھم
 

،  نھايت مسرت دارم که امشب با تجليل اين محفل با شکوه
  .برای چند لحظه در خدمت گذاری شما عزيزان قرار دارم

 مھمانان گرانقدر، امشب سخن از مرد ، ھم وطنان عزيز
شاعری که ايمان دارم سالھای .توانای کشور ماستخجسته وشاعر

،  آری. پرھيزکاری  سپری نموددراز عمر خويش را با صداقت و
مرحوم عبدالقدير پورغنی که با تمام فرود و فرازھای زندگی با 
                                                 

  .دی. وی. پيام تھيه شده روی دی ∗
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 اش زندگی کرد و ھيچ گاھی مردمناملايمات کشورش و با اندوه 
 و با بھانه يی ترک نداد و با مردمميھن خويش را با ھيچ گونه 
وانا و آگاه ھرگاھی که اين شاعر ت. کشور خويش سوخت و ساخت

رومندش زير باراندوه مردم و ميھن اش سنگينی بانه ھای ش
 و سروده ؛ميکرد به کاغذ و قلم اتکا می نمود و شعر می سرود

اشعار اين شاعرھمه اشعار حماسی ميھنی و . اش می ساخت
از زيبايی ھای کشورخود و از آوازبلبلان نغمه . اجتماعی است

با می سرود و  چه زي،گل سرود. سرای ميھن خود الھام می گرفت
  .چه زيبا شعر می گفت

 
اين شاعردر ظاھر اگرچه بسيار مھم و جدی جلوه می نمود 

شاعری، سخن سنجی و . ولی قلب فوق العاده مھربانی داشت
سخن پردازی را ازپدر بزرگوارش مرحوم غنی نسواری به ارث 

در مجالس عياران بسيار نشسته بود با شاعران توانا . برده بود
 بيتاب، استاد خليل الله خليلی و امثال آن نشست و چون استاد

اين مرد . برخاست داشت و صحبت ھای ادبی و فرھنگی داشت
 ،فرھنگی ما ھميشه يک مرد مھربان و يک پدر خيلی دلسوز

ت که ھمه سه پسر و يک دختر داش. صميمی برای خانواده بود
  اعلا به اکمال رسانيده بودند وۀتحصيلات خويش را به درج

  . دخترش خوردترين فرزند اين مرد بزرگ است
  

د از ختم تحصيلات عالی  بع،زمانی که فرزند رشيدش وکيل
 آن مرد با اين شاعر ديگر. ا وداع گفت؛اين مرد شکستاين دنيار

اندوۀ نبود پسرش کمرش خم گرديد و ھميشه از بار.قامت رسا نبود
از می قلم پناه می برد و عقده ھای دل خود را بوبه کاغذ 

مدت زمانی بگذشت که بار سنگين ناملايمات روزگار مردم .کرد
و ميھن اش وبه خصوص مرگ فرزند خويش را حمل نتوانست و 

  .جھان فانی را وداع گفت و به ديار حق پيوست
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يگانه وارث اين خانواده که دختر مرحوم پورغنی می باشد 
 ھای محترمه خانم سھيلا است که طی ساليان دراز و با تلاش

ه ھای پدرش را جمع آوری زيادی، به اين فکر افتاد که بايد چکام
 شعری به دسترس خوانندگان و فرھنگ ۀ مجموعۀو به گون

با اينکه محترم خانم سھيلا در . دوستان عزيز ميھن تقديم کند
کشور ھالند به شکل مھاجر به سر می برد؛ اما  مانند پدرش 

  . با تحمل و بردبار استمانند پدر شجاع خويش. سپرگونه است
اين خانم با تمام محدوديت ھا، تلاش کرد تا نام پدر و خانواده 

  . مرحبا.خويش را زنده نگھدارد
فرھنگ دوستان لا خانم به کمک ھمکاران فرھنگی وسھي

رمھرين کمر ھمت بسته و عزيز ميھن ما چون محترم محمد نصي
 برای  شعری را به دست نشر سپردند که امروزۀاين مجموع

و ما برای محترمه خانم سھيلا عمر . خوانندگان آماده گرديده است
دراز، سعادت و موفقيت بی پايان می خواھيم که واقعا حق 
دختری و فرزندی را در قسمت پدر و خانواده خويش بجا آورده و 

  .ادا نموده است
  

  ،با تشکر فراوان
  آمريكا.  ذكيه كهزاد
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 ∗االله شهراني پروفسور عنايت

  

 يي از كابلستان غني يا عيارزاده پور

  
سرزمين با شکوه و زيبای کابلستان که 

يا بشمار ميرود، تختگاه افغانستان و قلب آس
کابلستان .  آفاق داردۀدر بسی جھات شھر

پرور دارای تاريخ کھن  آفرين و مرد سحر
اند که  آورده و فرھنگ غنی بوده مردان نامی در آنجا سر بر

تعدادی . تا ھنوز ورد زبان اھل کابل و جھانيان ميباشديشان  نامھا
آوردگان در کابل چشم به جھان گشوده و  از آن مشاھير و سر بر

گاه خود قرار   کابلستان را جلوه،جمعی ھم از مناطق ديگر آمده
  .اند داده

اند کابل شاھان، يفتليان، کوشانيان، بابريان و  از آن جمله
يرزا الوغ بيک، ميرزا اويس، چون منامداران سياسی و فرھنگی 

 ھمچنان ميرزاھد .الله خان و غازی وزير محمد اکبر خان امانامير
، ) مھماندار صائب تبريزی (ھروی، نواب ظفر احسن خان 

الشعراء قاری عبدالله،  مردان خان، دانشمندان چون ملک علی
الدين سلجوقی،  الشعراء صوفی عبدالحق بيتاب، استاد صلاح ملک
الاحمد  حی حبيبی، استاد عبدلالله خليلی، استاد عبدا تاد خليلاس

جاويد، استاد ابراھيم خليل، استاد ابراھيم صفا، استاد انور بسمل، 
غفور نديم، استاد فکری سلجوقی، استاد لعبدالعلی مستغنی، عبدا

  شائق افندی، استاد غلام حسن مجددی و غيره
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د بود داشتن عياران در کنار ھمه افتخارات که در کابل موجو
ھا و جوانمردان  کابلستانی که به شيوه رھبران قومی بنامھای کاکه

اند از افتخارات  آورده ھا و تودۀ مردم سر بر از گذرھا و کوچه
آن عياران و کاکه مردان در امور . ديگر کابل حساب ميگرديد

شان کارھای شايسته و  خدمات اجتماعی و دفاع از باشندگان منطقۀ
ھا،  می را در طول تاريخ کھن و باستانی کابل چون رستممرد

ھا و ديگران  ھا، لقی ھا، کلکانی ھا، صفاری ھا، اميرحمزه سھراب
  .اند انجام داده

غنی نسواری مشھور به لياد عبدا ھا و عياران زنده از جملۀ کاکه
که در عصر اخير در زمرۀ آن نامداران کابل "  غنی نسواری "

ھا، گاھی ابيات پر سوز  علاوه بر عياریبشمار ميرفت که 
  .سرود و گاھی ھم با ادباء و مشاھير علمی محشور ميگرديد می

 باسم عبدالقدير پورغنی که مورد ،فرزند شاعر پيشه غنی نسواری
بحث فعليۀ ما قرار دارد، با آنکه بعد از وفات پدرش حيات کاکگی 

اريخ و پيمود ولی شخص آگاھی بود که از ت و عياری را نه
ھای زيادی  بلستان با خبر و داستان ھای کا خواص عياران و کاکه

 زيرا که او در خوردسالی و ؛اشتاز ايشان را در حافظه د
درش اشتراک داشته  بار با پ–نوجوانی بدربارھای عيران بار 

ھا،  ھا افروخته، نقل  کاکا غنی نسواری شمعۀًمخصوصا در خان
ھای چای سبز و سياه به بزرگان اھل  ھا و قندھا را با پياله کلچه

ی يا خاطراتش ي ش کرده بود که از ھر مجلس خاطرهمجلس پيشک
  .را به دوستان حکايه ميکرد

ھای  دوران پورغنی زمانی بود که ختم جولانگاھھا و جولان
ھا و عياران کابل بشمار ميرفت، ديگر کابلستان آن جايی  کاکه

شان  ن در ھرگذر با مربوطينھا اقوام و مردما نبود که در کوچه
با وجوھات مشترک حيات بسر ببرند، بلکه اکثر مردم در کابل آن 

ھا را از ميان برده بود و در شھرکابل از مردم  ھمه وابستگی
 از خارجيھا جمع شدند ًبيرون يا به عبارۀ ديگر از ولايات و بعضا

و جمعيت و ازدحام در کابل بدرجۀ رسيد که پورغنی ميگفت که 
ھای آسه مايی و ه ھای کو در جای درختان زيبای ارغوان
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شب «ھای کلوخی آباد کردند و نامش را گذاشتند   خانه،شيردروازه
ھای زيبا را  ھا و بته  و بنابر نبود و قلت مواد سوخت درخت؛»آباد

شد و به محيط  رنگارنگ آنھا شکوفان وی که در بھاران گلھای
شبو و را معطر و خکابل زيبايی خاص بخشيده و فضايش

  .ميگردانيد از ريشه برکنده و وسيلۀ سوخت قرار دادند
پورغنی که از کابل شناسان و کابل دوستان بود، در قسمت 
خرابيھای کابل زعمای متأخر را مسئوول ويرانيھا و خرابيھا 

ھای شھر را زير تبصره و ايراد  ميدانست و ھرنقشۀ ناقص گوشه
  .لندنی د ويران کردن کوتیقرار ميداد و از آن جمله بو

کسی چه ميداند که شايد روح پورغنی از فاجعۀ نابود کردن 
ھای خانۀ ھرات و از راکت  بت با عظمت بودا، تراش مينياتوری

  .پرانيھا در بالای کابل زيبا سخت نارام شده باشد
اين نگارنده با ارواح شاد پورغنی بمدت ھفت سال در يک 

افته بودم که يکی از انساب شناسان ام، اورا دري عمارت زيسته
ھای دور و  ھا را با کابل و گوشه ماھر و ھوشيار بود که کابلی

 از .شناخت ھای خورد و بزرگ می ه قلعهنزديکش با ھم
 جلغر، از پغمان و معماران ھای بالاحصار، از تاريخ کوه گوشه
ويس  ( ھای ميرزاالوغ بيک و ميرزاويس عمرانات دورهآن از
از تيموريان در کابل، ) بنام ھمين اولين نامگذاری شده استالاباد 

خان  و کارھای  الله امان از فعاليت ھای شاھان متأخر خاصا امير
ھای عياری و  ارزندۀ عمرانی او در پغمان و کابل، از داستان

ھای بعضی  خان، از نامردی نامداری غازی وزيرمحمداکبر
 کرده بودند، از وجه النفس که به فرنگيان سرخم زعمای ضعيف

ھا و خصوصيات مردم چاردھی کابل، قلعۀ جواد، قلعۀ  تسميه
چند (فتوح، چارآسيا، قلعۀ زمان خان، چنداول، از بزرگان چنداول

، بی بی پھروی کابلی، شيرپور، تپۀ )اول پراز برکت وحرکت
ستون،  مرنجان، قلعۀ حشمت، دھمزنگ، ده بوری، چھل

غانان، باغ بالا، افشار، مھتاب قلعه، قلعۀ دارالامان، ده دانا، ده اف
مستان،  بر، گذرگاه باغھای شھرآراء و جھان آراء، پل شادۀ باغ

زيارت سخی شاه مردان، چارچته، کوتوالی و بازارھا و 
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ھا و  کاران، از عياران و کوچه ھای کابل قديم، از کسبه رسته
  .شان يک بيک حکايه و شرح ميداد گذرھای مربوطۀ

شان بمانند پورغنی ناشناخته  بزرگانيکه نامھای گرامیای بسا 
  .درين جھان بدار بقا شتافتند

الجثه که ضمنا شخصيت فرھنگی  شادروان پورغنی مرد قوی
اش چون محمد  بود اوقات خودرا با دوستان فرھنگی

عبدالحميداسيرمشھوربه فندی آغا، قاضی ظاھر سامی، حاجی 
، مولوی )اميرتيمورصاحبقرانھای  از نبيره(سرور دھقان کابلی 
صوفی عشقری، استاد بيتاب، استاد جاويد،  قربت، مولانا خسته،

فروشان، نويسندگان و استادان ارتباط  فروشان کابل، انتيک کتاب
  .شان مينمود ھای داشته و وقف صحبت

تر در پی شعر و  پورغنی باآنکه تحصيلات ھنری داشت، زياده
 از بزرگان ادب را زيربغل با تیاعری راه پيمايی نمود و کليشا

ھا با خواندن متون آنھا خود را  خود حمل ميداد و روزھا و شب
ھای ادبی انجام ميداد ودر  ساخت و با دوستان مناقشه بھرور می

دانی و متن شناسی بگفتۀ  خوانی و شعر کنار آن ھمه شعر
المتکلمين حضرت شيخ سعدی معلم عشقش اورا شاعری  حيفص

ر شعر دست رسا يافت و گاھگاھی در بيابان بی آموخت و د
سروپای فلسفه خودرا ناپديد ساخت و بعداز سفر يثرب و بطحايش 

  : قصيدۀ غرای فلسفی را سرود و ناله کنان ميگفت که
  .در ھرجا که ھرچه را جستجو کردم نيافتم

ھای  پورغنی مرد حساس و آزاده صفت که به تواريخ جنگ
گرا و مداخلات  د از نظامھای چپافغان و انگليس وارد بو

ھا خاصا ھمسايۀ شمال آن وقت يعنی روسھا نفرت نشان  خارجی
ميداد، چنانچه با مداخلۀ بيگانگان حيات او وارونه گشت و به کابل 

نشان شرق و نگينۀ قيمت بھای  ھای جنت زيبايش که وقتی از خطبه
حسرت ميريخت و توگويی  افغانستان بشمار ميرفت سخت اشک

اش از  آشام اجنبی آزادی ه او ميدانسته که با ورود لشکر خونک
ه که خورا در بين رفته و حياتش به پايان خواھد رسيد و چنانچ
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وطن محبوب اورا از پای در اندخت و آلام  دپنداشت و در قفس می
  . خداوند روحش را شاد داشته باشد.

وقتيکه يگانه دختر پورغنی و تنھا بازماندۀ او محترمه 
سھيلاجان ديد که والدين و سه برادرانش بدار بقا شتافتند، بفکر آن 
افتاد که نام پدرش يا عيارزادۀ کابلستان را با ترتيب و طبع کلياتش 
زنده سازد، چون با اين نگارنده از موضوع مشوره فرمود، اولين 

شان به  پيشنھادم بعداز تقدير ازاو اين بود که در ھمسايگی
گان و فرھنگيان کابلی   مردی از تبار خبرهشھرھامبورگ، بزرگ

 ، به علماو نويسندۀ تاريخی و سياسی با چھرۀ شناخته شده و آشنا
جناب نصيرمھرين اقامت دارند که اين گرامی شخصيت در عالم 

ھا نوشته و بطبع  آوارگی دوراز کابلستان يا زادگاه محبوبش کتاب
که دانشمند ارجمند و الحق . ميرسانند با ايشان تماس حاصل نمايد

جناب مھرين به سلامھای محترمه سھيلاجان غنی و اينجانب 
ھا و  لبيک گفتند و بالاتراز آنچه که عھد بسته بودند، لطف

ھا کرده و در حقيقت کتاب کليات پورغنی را آرايش و  مرحمت
پالايش اعلی دادند و ما را ممنون و مشکور گردانيدند و 

مثبت ديگر براحياء فرھنگ وطن مھمتراينکه يک گام متين و 
  .نھادند

فراوان بدرگاه حضرت يزدان محترمه اينک با تشکر
اش شاداب و با نشاط  سھيلاجان که وی را در ايام خوردسالی

زيارت کرده بودم، بعداز مکالمات تيلفونی دريافتم که بعداز وفات 
ھا و مشکلات حياتی در عالم  شان با ھمه غمگساری جمله اقارب

ھا به ياد عزيزانش نام پدر و  و غربت با ريختاندن اشکھجرت 
  .فاميل را زنده گردانيد

  
  برای خاطرم غم آفريدند               طفيل چشم من نم آفريدند

  
مکررا بايد عرض شود که اثر ناياب يا کليات مرحوم پورغنی 

شان سھيلاجان که سرچشمه  اکنون با زحمات و تکاليف محترمۀ
ھای بيدريغ، عالمانه و دلسوزانۀ  يباشد با ھمکاریاين عمل نيک م
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دانشمند فرھيخته جناب نصيرمھرين يا بھتر بگويم فرزند صديق و 
مرد کابلستان که توجھات خاص به متن کتاب نمودند،  دانشی

پروژه بصورت درست عملی شده و کاميانه به نتيجه رسيد و 
ار داده بدسترس علاقمندان قر» ديوان پورغنی« اينک کتاب، 

  .شود می
ناگفته نبايد گذشت که حيات دختر شاھدخت صفت پورغنی 
محترمه سھيلاجان غنی نيز از گزند روزگار درامان نبوده ولی با 
شھامت و ھمتی که خداوند برايش ارزانی نموده است با مبارزه 

  .ھای وارده بخرج داد ومقاومت در ھمه نابرابری
 از وفات ھمه اعضای اش بعد العاده يکی از کارھای خارق

اش را  باشد که اينک فاميلی گرامی فاميلش تھيه کتاب مذکور می
 بيش ازپيش اورا از دربار ھای  کاميابیکه زنده گردانيد

  .العزت طلب مينمائيم رب
  

  االله شهراني پروفيسور داكتر عنايت
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  ∗يليلا تيمور

  
  در جھان يادگار ما سخن است

   مزار ما سخن استشمع لوحۀ
  آنچنانم  به  عشق  حسن  سخن
  گويی  پروردگار ما سخن است

  
  .سلام برقلم که خداوند به آن سوگند ياد نموده است

 ديروز، امروز و فردای دل جان ما ۀسلام بر سخن که شاعر
  .است

سلام برعشق که محور ھستی و ستون دستگاه عظيم آفرينش 
  .است

ف به نظاره شمع لوحه مزار سلام بر شما که زير اين سق
  .شاعر ھميشه جاويد مرحوم پورغنی جمع شده ايد

  
وسلام بر تو سھيلای عزيز که توانستی با تمام مشکلات اشعار 

 به دست جاويدان بياوردی و روح  نيسانناب پدر را از دست
آرزو . پدررا شاد و دل دوست داران شعر ادب را شادمان ساختی

ه برانگيز در کنار تو باشم در کنار داشتم در چنين شبی خاطر
توکه يگانه يادگار خانواده برای ما ھستی؛و من غم و درد نبود 
                                                 

  .دی. وی. پيام تھيه شده روی دی ∗
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ای وای که بس . برادران عزيز تو را بادل جان احساس می کنم
جوان و نامدار از جمع ما رفتند به قول پدر بزرگوارت که می 

  :گويد
    رفتيم و گرد ما به سر کوه يار ماند

       نقش غبار ما به دل روزگار ماند           
وقتی قامت بلند و سيمای مردانۀ مرحوم پورغنی به خاطرم 

ز نوروز با تبسم ھای مھرآميز می آيد مزار و گل سرخ،شب  رو
مرحومم و با خنده ھای شيرين مادرم و با مھربانی ھا و مھمان پدر

 نوازی ھای پدر کلان مرحومم، چھره ھای دوستان و خيشانی که
ازکابل به خانه ما می آمدند؛ يک يک در برابرديده گانم چون 
دشت ھای پر گل مزار گل می کنند و خاطرات شبی ديرين و 
شيرين از شب ھای شعرخوانی، غزل خوانی، شعر جنگی ھا و 

  .بيدل خوانی ھا درذھنم زنده می گردند
  

 نوروز بود و خانم فرخنده از شھر فيض آباد به  کهبه ياد دارم
اين خانم فرخنده، . ارت سخی جان به مزار شريف آمده بودزي

پدرم به افتخار اين بانو ضيافتی .سمنبو نام داشت و شعر می گف
. ھمه دوستان زنان و مردان در خانۀ ما جمع شدند. ترتيب دادند

در اين ميان مرحوم پورغنی نيز حضور داشتند و به صدر مجلس 
 و قريحۀ سرشاری که در کنار سمنبو نشسته و با طبع روان

يک بيت آن . داشتند، ھمان شب غزل زيبايی تقديم سمنبوکردند
مثل ديروز به يادم است که از شنيدن آن، آرزوی در دلم جوانه زد 

  :وقتی پورغنی گفت
  تا گوش به اشعار سمنبو کردم      

  مثلی که غنی گل سمن بو کردم
درآن زمان ی به دلم چنگ زد و ياز شنيدن اين بيت زيبا آرزو

که دختری ده يازده ساله يی بيش نبودم، آرزو کردم کاش روزی 
  .من ھم شعر بگويم  ودر کلام شاعری چنين زيبا تعريف شوم
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از مرحوم پورغنی خاطرات زيادی به خاطر دارم ولی بايد 
  :بگويم چنانچه  خود مرحوم پور غنی گفته است

  
  

  با ھمه بی بھره گی از ماه وجاه ام حيف نيست
  عـوض گنج روان طبـع روانـم داده اند

  
يادش . ۀ سرشاری بودندحً واقعا شاعر شيرين کلام با قري

  .گرامی و روحش شاد باد
در اخير با تشکر از ميزبان فرزانه خانم زھره يوسفی 

ر تزيين وتدوين اشعار ونويسندۀ ھنر دوست وھنر پرور که د
يعنی جناب نی سعی  وکوشش مزيدی  نموده اند؛ غمرحوم پور 

واز . محترم آقای نصيرمھرين احساس سپاس وتشکر می کنم
شماھا که به سخنان پراگندۀ من گوش داديد تشکر نموده احساس 

  . سپاس می نمايم
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  ∗پيام دوكتور روان فرهادي
   ٢٠٠٦ جنوری٧نيويارک 

  
  
  

با مرحوم پورغنی کابلی در مجالس عروسی وترحيم در کابل 
مھربانی ولطف اورا . نايی داشتم شآمعرفت حاصل کرده 

وحيف آنکه با آن شاعر گرامی صحبت مفصل نکرده . قدرميکردم
خوشبختانه دانشمند ارجمند عنايت الله شھرانی بين ما حلقۀ . بودم

او اشعار درميافتم که در. و را بمن مياوردتوصل بودو اشعار ا
عياران پيامی از اھل دل بشمول اثرذوق ) انند آثار جناب آيينهم(

  .وکاکه ھای کابل را ميتوان يافت 
  

دريغا که ازصحبت اوبيشتربرخوردار نشدم؛ اما دربارۀ ارزش 
  .عالی ومقام اودرميان شعرای کابل مطمين وشادمان بودم

  
مجموعه دربارۀاشعارآن صاحبدل، ارزيابی  اميدوارم بعدازنشراين

  .بنگارم" اثر"ای درمجلۀ 
  

   . ومن الله توفيق 

                                                 
   خوانش پيام توسط صفرزاده ∗
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  الله مختار زادها نعمت

  
  محبوب دل و جان

  
     شاعر آزادۀ دوران!"پور غنی " ای 

  محبوب دل و جان  
    در قارۀ فرھنگ، تويی صاحب فرمان

  محبوب دل و جان  
  ھم شاعر و خطاطی و نقاش توانا
  ھم فاضل و دانا      
  در مکتب بيدل بودت، خيل مريدان

  محبوب دل و جان      
  ابندبنگر ھمه از نام تو، مستند و خر

  ناخورده شرابند     
    جز باده اشعار تو، از ساغر عرفان

  محبوب دل و جان    
    پای زمانيم سر و بی ھر چند که ما، بی

  نـام و نشانيـم بی  
  با نام تو مشھور جھانيم، به قران
  محبوب دل و جان      
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    از نغز کلام تو شکر، پاره به بازار
  ماييــم، خريــدار    

  ان لب و دندانقند و عسلی عرضه اگر، ز
  محبوب دل و جان    

  جھت عالم امکان، خبر آمد از شش
  مشـک تتر آمـد      

  ھا، پر گل و ريحان دشت و دمن خاطره
  محبوب دل و جان    

  اشعار تو از بسکه روان است و فصيح است
  يعنی که مليح است  

    کد از چاه زنخدانـــــــــچون آب حياتی، چ
  محبوب دل و جان

  تو، عزيزان ھمه جمعندامشب که به ياد 
  پروانه و شمعند  
  ّسوز است و گداز است و درافشانی ياران
  محبوب دل و جان  

  از غرب و شمال زجنوب است و ز شرق است
  چون نور ز برق است  

    گلپارۀ تعطير، نثارت به ھزاران
  محبوب دل و جان

  روح تو بود شاد، که اين دخت عزيزت
  خوشنام و تميزت  

  ر بين اديبانتجليل مقام تو، د
  محبوب دل و جان  

  ساکن ھالند" سھيلای غنی"با آنکه 
  فرزانۀ دلبند  

  گسترده چنين خوان ادب گوشۀ آلمان
  محبوب دل و جان  

    که با لحن مليحش" صفرزاده"استاد 
  با حسن صبيحش
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    با ساغر و پيمانه فرھنگ به ميدان
  محبوب دل و جان

    نصيريکه پژوھشگر ماھر" مھرين"
   ظاھراز باطن و

    سنگ محکش صيقل آيينه وجدان
  محبوب دل و جان

  " کھزاد"و ھم از خانم " يوسف کھزاد"از 
  آزاد" دی وی دی"  

    بشنيده و ديديم، چو خورشيد فروزان
  محبوب دل و جان

    ليلا که ز آمريکه فرستاده پيامی
  تکبير و سلامی

  مجنون، گريزان شده در دشت و بيابان
  محبوب دل و جان  

  که ھمی دامن پر گل" ازیحج"آقای 
ُبا صلصل و بلبل   ُ  
  در باغ ادب، با ھمه سرمست و خرامان
  محبوب دل و جان  

  موصوف" واصف"، "باختری"از خاور جان، 
  آن شاعر معروف  

    ھزاران يکی را زبنموده به ليک 
  محبوب دل و جان

    شھرانی و فرھادی عثمان و شباھنگ
   و بيرنگهھم وال

     در و مرجانپيغامی فرستاده يکايک
  محبوب دل و جان

     فرھنگۀ، با ھنر واژ"پولاديان"
  با نغمه و آھنگ

    دردانۀ تدبير بسی عرضه به ياران
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  محبوب دل و جان
    ی که جميل است"خليل"الحاج، " ِناظم"آن 

  در عشق شکيل است
  فرھيخته با طبع روان در پی خوبان

  محبوب دل و جان  
    که اسير اسرا است الحاج، نسيمی

  خرالشعرا استف
    شان از درد کمر، حيف نشد، آمدن

  محبوب دل و جان
    اما، به تليفون، يکی دو شعر روانش

  با طبع جوانش
  ديشب به منش خواند، بيارم به شمايان

  محبوب دل و جان  
    بيچاره فلک، جور و جفا کرد" زھره"بر 

  ھا کردچبنگر که 
    در ماتم مادر شده گريان و پريشان

  نمحبوب دل و جا
    نه سپر دارد و نه لشکر و فوجی" نعمت"

  نه بحر و نه موجی
    جز خامه بشکسته و کم رنگ، به جولان

  محبوب دل و جان
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 ∗انم اكرم عث محمدداكتر 

  سويدن 

 عبدالقدير پورغني
 شاعر بزرگي كه از نو بايد شناخت

 
 

 ،زمين از سده ھای بسيار دور کابل
گھواره و گور ھزاران سيمای 

اگر از . آفرين و شاز می باشدافتخار
يادکرد دوبارۀ  چھره ھای اسطوره ای 

مادر جھان » رودابه«کابلی ھا چون 
پھلوان رستم در شاھنامۀ  فردوسی بگذريم بايد از پھلوانان و 
مدافعان کابلی ياد کنيم که در زمان رتبيل شاھان در مقابل ايلغار 

 و دمن کابل تازی ھا سينه سپر کردند و از کوه و کمر و دشت
 .پاسداری نمودند

 
ر در قرن نزدھم ھنگام تجاوز انگليس بازھم عياران تپسان
 دمار از روزگار فرنگی درآوردند و از کشته پشته انداختند ،کابلی

و در سدۀ  بيستم بازھم جانبازان کابلی در کسوت کاکه ھا وارد 
 آن ميدان شدند و روس بی آزرم را چنان تنبيه کردند که در تاريخ

 .متجاوز خون آشام سابقه نداشت
 

انعکاس آن خاطره ھا در پندار و گفتار و قلم و قدم کاکه ھای 
کابلی، صفحۀ  درخشان تاريخ ادبيات ما را تشکيل ميدھد و از 
                                                 

.  در شب محفل، پيام ايشان بصورت شفاھی به اطلاع رسانيده شد ∗ 
  .   تۀ فوق در مجلۀ فردا، نشريۀ کلوپ قلم به نشر رسيده استنوش
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درخشش استعداد آتش نفسانی خبر ميدھد که حامل و ناقل صفات 
 .جليل رفتگان بلندنظر خويش بودند

  
ادروان عبدالقدير پورغنی می باشد که يکی از آن صاحبدلان ش

در تقوا و سخا و عياری و جوانمردی سرخيل اقرانش بود و بدون 
تظاھر و خودنمايی قلم زد و ديوان فراھم آورد که گواه ذوق سليم 
و ورود وسيعش در ھنر سرايش، گونه ھای مختلف شعر می 

 .باشد
 
  

ل تفحص مطالعۀ  سرود ھای آبدار او ميرساند که پورغنی اھ
 .و تحقيق بود و ورودی وسيع در فنون و صنايع ادبی داشت

 
 

به تائيد شمار کثيری از ارادتمندانش که از نزديک با او حشر 
و نشر داشتند پورغنی صاحب حافظۀ  بسيار قوی بود و در 
مجالس انس مرکب از دوستان شعرشناسش به مناسبت ھر 

 و امروز را موضوعی، ده ھا شعر تر از شعرای بزرگ ديروز
 .از بر ميخواند و حيرت مجلسيان را بر می انگيخت

 
 

در آنجا که پورغنی مرد درويش خو و قلندر مشرب بود و به 
جد از تفاخر، تظاھر و بلندپروازی دوری ميگزيد، پيوسته در 

او ھرگز نخواست که وجيه المجالس . اختفای ھنرھايش می کوشيد
  .گردد
 

 رسمی از وجود چنان شخصيتی در بنابر آن بيشتر رسانه ھای
جامعۀ  ادبی ما بی خبر ماند ولی اکنون که ديوان آراسته و 
پيراسته اش به ھمت دختر حقشناس و فرھيخته اش سھيلا احمدی 
غنی و اھتمام جناب نصير مھرين به زيور چاپ آراسته شده، يقين 
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کامل و اطمينان واثق دارم که ادبيات شناسان کشور ما به کشف 
به ھای سيرشمار شادروان عبدالقدير پورغنی خواھند شد و در جن

خواھند يافت که شاعر صاحب قريحه و بلند دستی در زمان شان 
 .ميزيست که به شدت مستحق بازشناسی می باشد

 
ھمچنين مجلس يادبود از آن بزرگوار که در آلمان برگزار شد 

  .سزاوار تحسين فراوان می باشد
ر سويدن مطالعۀ   ديوان منقح مرحوم کانون قلم افغانھا د

عبدالقدير پورغنی را به اھل قلم و ادبيات دوستان توصيه می کند 
و زحمات مستمر و ارجناک بانو سھيلا احمدی غنی و آقای نصير 

  .مھرين را به ديدۀ  قدر می نگرد
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  ∗محمد نسيم اسير
 
 
  

  مختصر نگاهي در زندگي  پورغني
  

 از خاک غنی خيزد و آيد کابلحسرت 
                               کس اگر شعر مرا جانب کشمير برد

  
با وجود يکه ما ھردو کابلی، ھمشھری، ھم عصر و به شعر 
علاقمند بوديم، متاسفانه شناسائی من با جناب پورغنی فقط از دو 

اين دو ديدار کوتاه، . ديدار مختصر و زودگذر بيش نبوده است
ی صحبت جناب ضياقاريزاده يکی از شعرای فرھيخته و به نام پا

وطن بود که با تعاطی چند شعر پايان يافت و حسرت ديدارھای 
حوادث ناگوار سه دھۀ اخير که ھمه پيوند ھا را . بعدی در دل ماند

  . از ھم پاره کرد، اميدی ھم برای ديد و واديد ھا باقی نماند
ز اين ھيچمدان در با برگزاری اين محفل و دعوت ا

سھمگيری، مرا بران داشت تا منابعی به دست بياورم و مطلبی 
«  در خور جاه و مقام شعری و اجتماعی اين پورصالح وطن يعنی

 ۀرمه ليلا تيموری، شاعره و نويسندمحت. تقديم بکنم» پورغنی 
در » اثر«  و ناشر مجلۀ پربارهخيلی با استعداد وطن، گردانند

ايشان ھمکاری قلمی دارم، مطالبی به من فرستادند؛ امريکا، که با 
زيرا در يک بخش آن نوشته ھا تنھا در . که آنھم حل مشکل نکرد

مورد والد محترم پورغنی يعنی جناب عبدالغنی مشھور به غنی 
نسواری مطلب مفصل تر ارائه گرديده است، اما آنچه مورد نياز 

ناب، بعد از جستجو  به جز دو سه قطعه شعر .من بود کمتر يافتم

                                                 
  پيام توسط صفرزادهخوانش  ∗
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بالاخره به کتاب معاصر ين سخنور نوشتۀ  علامه خال محمد 
 در مطبعۀ دولتی کابل به طبع رسيده ١٣٣٩خسته که در سال 

است رجوع کردم و در آن شرح کوتاھی مبنی بر ھمان موضوع 
کليشه ای سال تولد، درجه تحصيل، دوران کار و بيکاری با يک 

شعر منتشرۀ معاصر .  حاصل نشدقطعه شعر ناب چيزی بيشتری
ين سخنور که مقطع آن را در پيشانی اين نوشته جا داده ام نشان 
ميدھد که جناب پورغنی از مکتب ھندی پيروی نموده و در اشعار 
شان نازک خيالی ھای صائب، کليم، غنی کشميری و شوکت 

من به اقتضای اين . ده می شودبخاری و بابا فغانی به و ضاحت دي
 شعری سروده و خود شعر جناب پورغنی را مخمس ،يبازشعر

ساخته ام که ھر دو در پايان اين نوشته به سمع شما رسانده خواھد 
  .شد

  
علاوتا ليلا جان تيموری که با پورغنی رابطۀ  خانوادگی 
دارند، در جملۀ ديگر صفات نيک و استعدادھای ھنری شان از 

استعداد شکوفايی در اينکه بعد از تحصيل در مکتب صنايع کابل 
بستگان در اين  اميدواريم وا. اند نيز يادآور شدند ھنر رسامی داشته

بخش ھم مساعی بخرج بدھند تا در پھلوی مجموعۀ اشعار اگر اثر 
  .رسامی شان موجود باشد، ھم بدسترس دوستداران قرار بدھند

اينک مخمس بر غزل شيوای پورغنی وھم شعری که به 
ده ام پيشکش می کنم؛ و از اينکه نسبت اقتضای شعرشان سرو

ًمعاذير صحی حضورا در محفل سھم نگرفته ام پوزش می 
  .موفق و سرفراز باشيد. خواھم
  

 گاه  زلف  تو مرا پای به زنجير برد
  گاه  چشمت  ز لبم  قوت  تقرير برد

 خواست مرا اين دل بی پير برد ھرکجا
  سفر عشق نه  راھيست که تدبير برد

  گر برد،  قوۀ سر پنجۀ تقدير برد                    
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 بار غم  بر سرما گشته ز اندازه  برون
  شھرۀ شھر جنونيم   بسان  مجنون

 رام و کجا صبر و سکونآما کجا فرصت 
  سر به  صحرا زدگانيم در اقليم جنون

  قاصدی  نيست که پيغام  بزنجير برد  
  

 تا  گره  از سر زلف تو گشودند  سحر
  د پرپرـــت شر گيسوی ترسنبل از عنب

 در دل انداخته اين سلسله شوری  ديگر
  فارغ  از حال پريشان نشود تا محشر

 ھر دلی عقده از آن زلف گره گير برد
  

 گرچه آن مژۀ برگشته و آن زلف سياه 
  بھر تاراج دلم صف زده چون خيل سپاه

 ليک تا بر سر من می رسد آن  مه  ناگاه 
  ه از تير نگاهترسم از آھوی چشم است ن  

  کان غزاليست که صيد از دھن شير برد
  

 در مقامی  که غم و غصه  ندارد  پايان   
  بر در ميکده  شو،  جام  ز ساقی  بستان

  مشکل  آسان  ،ه ميل دل وتا شود کار ب
   آنۀھمت از پير مغان جوی  که خاک ر

  کيميايی است که تأثير ز اکسير برد
  

 نگ کابل از دل ت» اسير« روزگاری  من
  ∗چشم  بر دوخته  بودم  به  نوای  آمل

 شنوم چون بلبل  می»  پورغنی «اينک از 

                                                 
 . اشاره به شعرطالب آملی است ∗
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  حسرت  از خاک غنی خيزد و آيد  کابل
  کس اگر شعر مرا جانب کشمير برد

     
  
  

  ،با عرض حرمت
   فرانكفورت جرمني.اسيرم محمد نسي
 ٢٠٠٥ دسمبر ٢٢
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  سهيلا پور غني
  

  براز امتنانصحبت خير مقدم و ا
 را يکبار مھمانان عزيز، از ھمه اولتر احساسات قلبی خود

 فرھنگيان ھای عزيز وخانواده از. مينمايم  ديگر تقديم ھمه شما
با  و  محترم يک جھان سپاس گذارم که دراين محفل اشتراک نموده

 حضورشماعزيزان،.  ھستندسخنرانانگر علاقمندی قلبی شنوا
 روح پدرم نيز ،پھلوی آندروان نموده رونق محفل ما را دو چند

چرا که اين اولين محفل يادبود و معرفی ديوان پدرم . شاد ميشود
  .بعد از مرگ وی است

  
 من و البته جای تأثر و تأسف است که در اين مدت طولانی

الجليل غنی و محمد تيمور غنی  بدعام انجنير حومی برادران مر
 نتوانستيم ياد پدر را ،نبخاطر مشکلات زنده گی و دوری از وط

م که شايد ھست اما با آنھم من امشب شاد؛در خاطره ھا زنده نمائيم
انم را  با وجود آنکه کمبود مادر و برادر.ين پدر را ادا کرده باشمدَ

احساس می نمايم، اما امشب، لحظات خوش و فراموش ناشدنی 
از ھمين سبب با يادآوری از خاطرات پدر، . برای من است

  .ات چند، غم و خوشی خود را با شما تقسيم می نمايملحظ
  

او بالاتر .  دوستان عزيز، پدرم برای من شخصيت ساده يی نبود
او در خانواده يی که علاقمند به . از آنچه من فکر می کردم بود

او سخاوت و بردباری .شعر و موسيقی بود، چشم به جھان گشود
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. ميراث گرفته بودی را از پدرش غنی نسواری به  و مردمدار
. ھا بود دغنی نسواری خود از عياران کابل و شاعر تک فر

 امروز زبانزد کهش  اگیه  شعار زندياچنانچه فرد مشھور وی 
  :مردم کابل است چنين بود

  
    غنی نام دارم ولی مفلسم  به ظاھر طلا و بباطن مسم

  :ويا
   شيرين کنھیچورسی برسرخاکم نگ

 سوار است  نۀکه استخوانم ھمه آميخت
  

غنی نسواری در ماديات غنی نبود بلکه؛ در معنويات و مردم 
اين روش زندگی غنی نسواری تأثير مستقيم در . داری غنی بود

از ھمين لحاظ بخاطر او به بزرگترين . حيات پسرش داشت
سرمايه معنوی دست يافت و به سرودن شعرپرداخت و اشعار 

  :چنانچه در جايی گفته. زيبايی سرود
  

 خوشا کسی که دمی چشم پر نمی دارد
                              فرخ دلی که بحال وطن غمی دارد

  
 علم و دانش مردم و وطنش ، بزرگترين مدرسه،برای پورغنی

او در مرثيه گوئی و بدست آوردن تاريخ به حساب ابجد از . بود
شخصيت ھای ادبی مھارت بسيار داشت که مثالھای زيادی در 

او در شناخت کتابھای قلمی، نوعيت خط، . نش موجود استديوا
چنانچه . خطاطان و زمان نوشتن آن،استعداد خارق العاده داشت

در اين مورد ھميشه با آرشيف ملی ھمکاری می نمود و کتابھای 
اما متأسفانه ازاين . ناشناخته را برای آنھا تاريخ گذاری می نمود

اجايز نمودند که ازآن جمله استعداد وی دوستان خودش استفاده ن
مرحوم سيد کاغذ بزرگترين سرمايه خانوادگی مارا که دوجلد 
قرآن شريف قلمی بود از پدرم ھديه کرد و مرحوم سھيل پرونتا 
يک جلد قرآن شريف طلا کاری را از پدرم با پول ناچيز ھديه 
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نموده از افغانستان خارج کرده به مليون مارک درآلمان بفروش 
بعد ازاين واقعه . ه اين خاطرات بدی در زندگی من استرسانيد ک

 .خروج کتابھای قلمی از افغانستان ممنوع قرار داده شد
پدرم شخصی فقير مشرب بود در زندگی به فکر ماديات نبود 

گرچه او می . ھمانقدر بدست می آورد که چرخ زندگی می چرخيد
 توانست توسط تمجيد و توصيف از سردمداران وقت تضمين
اقتصادی شود و مقامی بدست آورد اما اينکار در فطرت او نبود 

اتحاديه شعرا و  سال قبل از طرف رئيس ٢٠از ھمين سبب 
 ھمراه شخصی که برگزيده یناخوشايندنويسندگان برخورد

 چرا که برای .اشعارش را برای چاپ برده بود، صورت گرفت
  . آنھا مدح سرايی نکرده بود

  
درم از يک عشق پاک شروع شد و در گرچه آغاز شعرگويی پ

اوايل اشعارش عشقی بود اما با مرگ عبدالوکيل غنی برادر 
وسطی ام در اوان جوانی روند شعرگويی پدرم تغيير کرد و با 
اندوه عميق از مرگ فرزند جوانش اشعار غم انگيز سرودو 
. آھسته آھسته بسوی تصوف رفت و جھان ھستی را به ھيچ شمرد

  :گفتهچنانچه خودش 
  

 بعد فرزندم به عشرتخانه دنياغنی
                     صورت نقش در ديوار داريم ما

  :ويا
  

 جزدرگه تو نبود درگاه ديگرما را
                     دستم زکرامت گيرياخواجه عبيدالله

  
بھرصورت ھرچه بگويم ازآن پدر مھربان کم گفته ام و ھرچه 

روزھای گذشته را دارم که دست من تأسف . انجام داده ام کم است
پری از دانش پدرم ندارم تا امروز جای خالی او را پر می نمودم 

  .اما کوشش می نمايم
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يوان پدرم شخصيت محترم البته در کوشش موجوده و ترتيب د
 و در آمادگی مراسم امشب محمد نصيرمھرين سھم ارزنده گرفته 

ت شان قابل قدرو اين زحمابرای من  . اندرسانيدهمرا ياری نيز
  . تا اخير زندگی ممنون ايشان ھستم است کهفراموش ناشدنی 

  
از دوست محترم و دانشمند گرامی آقای عنايت الله شھرانی مقيم  -

امريکا که نوشته شان شامل ديوان نيز است و از راھنمايی شان 
در مورد ديوان پدرم از پيام شان که توسط ذکيه جان 

 .کھزادخوانده شد متشکرم
از پيام محترم ضياء قاريزاده از کانادا با صدای خودشان و  -

 .مرثيه يی که در مورد مرگ پدرم نوشته اند، تشکر ميکنم
از پيام محترم محمد يوسف کھزاد از امريکا که توسط خودشان  -

ثبت شده و ھم نوشته شان شامل کتاب است، متشکرم و ھمچنان 
 خويش را برای ما از ذکيه جان کھزاد که با صدای مقبول پيام

 .ثبت نموده و فرستاده اند، متشکرم
از با صدای مقبول خودشان که از پيام محترمه ليلای تيموری  -

امريکا فرستاده اند، و ھم مرثيه يی درباره مرگ پدرم سروده 
 .اند، ابرازتشکر مينمايم

از پيام ھای داکتر روان فرھادی که از امريکا، داکتر صاحب  -
يدن، استاد واصف باختری از امريکا، محترم اکرم عثمان از سو

حيدری وجودی از افغانستان، استاد محمد نسيم اسير و محترم 
سايل شباھنگ ازآلمان مواصلت کرده اند، اظھار سپاس 

 .   ميگردد
ری و از نوشته محترم پورن قاسمی که در مورد غنی نسوا -

غنی است و از نوشته محترم عياری وی که شامل ديوان پور
رھان الدين نامق مقيم پاکستان در مورد شادروان پورغنی که ب

 .شامل ديوان است شکر گذارم
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از محترم غلام فاروق سروش مقيم ھاليند که در قسمت معرفت  -
  کهی را مھرين سھم نيکو دارد وخطاطی  اشعارمن با آقای

 .نتيجه دستان ايشان است؛ ممنون ھستم، درمحفل می بينيم 
ی مقيم ھالند که در قسمت نقاشی و بوي ا از محترم ابوبکر -

تصاويرغنی نسواری و پورغنی سھم گرفته اند؛واز محترمه 
کورو ديزاين و خانم منيژه نادری مقيم ھالند که در قسمت دي

 .ماتی را متقبل شده اند، يک جھان ممنونمحچاپ ديوان پدرم؛ ز
ای ھمد زرگرپور که لطف نموده ومضمون گرانقدر محاز شاعر -

 . راخواندند،اظھارسپاس می نمايمخويش
که توسط محترم آقای از پيام کانون فرھنگی افغانستان و آلمان  -

 .ی قرائت شد تشکر می کنميفضل الله رضا
از پيام بنياد ژورناليستان که توسط محترم محمد اختر حيدر  -

 .قرائت شد، ابراز امتنان ميگردد
 که توسط از نظم ھای مقبول و نثرھای دلچسب در مورد پدرم -

 آقای ناظم -محترم آقای ابراھيم حجازی: دوستان فرھنگی ما
 آقای شبگير پولاديان آقای مختارزاده و محمد احسان -باختری

ولی خواھرزاده پدرم بيان شد،بی اندازه سپاس گذارم و ھم از 
تشريف آوری فرھنگی گرانمايه صايقه جان احراری ممنون 

 .ھستم
که امشب بايد در محفل ما می از محترمه زھره جان يوسفی  -

بود، اما دراثر حادثه غم انگيز مرگ مادر عزيزش آمده 
با آنھم در عالم تأثر وغم . نتوانست، نھايت سپاسگذاری را دارم

مقدمه پرمفھوم و پر محتوای را که قبلا آماده نموده بود، برای 
. ما فرستاد که در شروع محفل توسط خودم برايتان قرائت شد

م آقای صفرزاده که گويندگی پروگرام را بدوش گرفتند، از محتر
 .نيز صميمانه ابرازتشکر و امتنان می نمايم

از محترم استاد لطيف جان ياری غزل خوان با استعداد که  -
لحظاتی بعد با آواز مقبول خود محفل ما را رنگ می دھد، قبلاً  

 .شکرگذارھستم
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سمت موسيقی آنھا از محترم عبدالله جان و عمرجان ولی که در ق -
ی خود را نثار ھمچنان دعاھای قلب.ھم سھم ميگيرند، ممنونم

ريحه جان و شوھرش گيدو دونمن، فاروق فاولادھای مھربانم 
 چاپ ۀمايم که در قسمت ھزيننجان، فوادجان، و عبدالله جان مي

من به اين باور ھستم . کتاب و محفل امشب سھم بارز گرفته اند
ورضايت ز اولاد ھای خويش  ممنون بوده و مادر اکه وقتی پدر

 .دی برای آنھا طلب دعای خير استمند باشند، بھترين آرزومن
از شوھرم مومن جان که در قسمت اصلاح ديوان پدرم با من 

فرشته جان نيز و به دخترکوچکم . ھمکاری نموده، تشکر می کنم
ر می  دردورانی که من در مورد کتاب کازيرا .ميکنمی خيردعا
در اخيراز محترم محمد . دم ھمکاری ھمه جانبه نموده استکر

نصير مھرين خواھشمندم که به ستيژ تشريف آورده و در باز 
از فاميلم می خواھم .  نمودن صفحات ديوان پدرم مرا ياری نمايند

 زندگی خويش ۀ با من يکجا شوند تا بھترين خاطرکه دراين لحظه
از دوستان فرھنگی .يمرا با آنھا يکجا در قيد تصوير بياور

وعزيزان شرکت کننده نيز خواھشمنديم تا عکس يادگاری باما 
  .بگيرند

  
  باسپاس فراوان، سهيلا احمدي غني
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